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  مقدمه -1
تابیدن و «و نیز به معناي » استخوان سخت و درشت«به معناي » دلَج«از ریشه » مجادله«و » جدل«

یک دیگري را بـا راي و   هر ،کنندفر که با یکدیگر بحث مین گویی دو ؛است شده گرفته ،»پیچیدن
ل توسـعه  ئزمانی متداول شد که باب مناظره و رد و قبـول مسـا  » جدل«فن . پیچاندخویش می نظر

از . گفتنـد گسیخته سـخن مـی  به روشی لگام ،هاي خوداستدلال و پاسخ کنندگان دریافت و مناظره
کنندگان بر وفق آن قوانین سخن پیشوایان ناگزیر شدند آداب و احکامی وضع کنند تا مناظره ،رواین

نـد و یـا بـه    ندهنده روشن گردد که در چه جـایی اعتـراض ک  کننده و پاسخگویند و وضع استدلال
ذیـل   :1338 ،دهخـدا ( سخن و اسـتدلال بپـردازد  د و خصم به ننسکوت ک د و کجانمعارضه برخیز

خواند جدل می ،خواجه نصیر هر قول جازم را که مفید رائی مشهور یا مقتضی الزامی باشد). مجادله
 )Topics(ي یونانی»طوبیقا«ا ی (Dialection)معادل  این واژه ).343: 1326 ،طوسینصیرالدین (

  . در علم منطق است (Syllogisme)هاي بیانی قیاس گونهناظر به یکی از که  است
مفهـومی فراتـر از    ،ایـم طرح و تحلیل نموده» جدل«تحت عنوان  ،چه در این مجال و مقالاما آن

رو بـراي حفـظ حـدود معنـایی و اصـطلاحی      از ایـن . یک اصطلاح منطقی و تعاریف این فن دارد
 ـ   » جدل« ات و منـاظرات کلامـی هجـویري در کتـاب     و تفکیـک مفهـومی و مصـداقی آن از مباحث

  . کار گرفتیم را باب نموده و به» گونهجدل«تعبیر  ،المحجوب کشف
مرا با یکـی از  «: است یاد کرده» مناظره«با عنوان  ،هایشاز این گونه جدل موردهجویري در دو 

کـه بـا مـن    ...اندر هندوستان مردي دیـدم «). 24: 1389،هجویري(» رفتمناظره همی... متلبسان علم
انگاري هجویري را در ایـن  که سهل براي این). 362: 1389هجویري، (» اندر این معنی مناظره کرد

در لغت  »مناظره«. ذکر کنیم» مناظره« بارهگذاري نشان داده باشیم لازم است توضیح مختصري درنام
ع به مجادله و نـزاع  در واق. فکر کردن در حقیقت و ماهیت چیزي استو  به معنی با هم نظر کردن

ذیـل  : 1338 ،دهخـدا ( یکدیگر در حقیقت و ماهیـت چیـزي منـاظره گوینـد    با همدیگر و بحث با 
پدیـد آمـد زیـرا فقیهـان و      فقهو  کلامم فن مناظره پس از گسترش عل ،مسلماناندر میان «). مناظره

 بـا اسـتفاده از   ،به همین جهـت . کنند استدلالآراء و عقاید خود  اثباتمتکلمّان ناگزیر بودند براي 
منـاظره   در. )167/ 1: 1387 ،موحـد (» به مرور آداب بحث و مناظره را تدوین کردند ،منطق ارسطو

کـه قصـد الـزام یکـدیگر را      بـدون آن  ،عقیده متقابل معتقدند دو تن که به دو«رسم چنان است که 
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زیرا که غـرض اصـلی آنهـا کشـف حقیقـت اسـت نـه         با یکدیگر به مباحثه بپردازند ،داشته باشند
طرف مقابل به آن اذعان  ،سرکوب یکدیگر و همین که حق بودن یکی از دو طرف نقیض معلوم شد

 ،هـاي هجـویري  »گونهجدل«که بر درحالی). 225 :1363،خوانساري(» گیردو بحث پایان میکند می
مخاطـب و طـرف    یعنی ؛طرفه استیک ،که بیشتر مجادلات او اول این. منطق دیگري حاکم است

صـداي قـاطع نویسـنده     ،شـود گو حضور ندارد و تنها صدایی که شنیده میودعوي در صحنه گفت
گیـري  دهد و خود نتیجهخود پاسخ می ،کندشخص نقل میاست که اقوالِ مخالف را با ضمیر سوم

ابراین خود از جانـب ایـن   بن ؛واقعی است که خصم هجویري اغلب فرضی و غیر دوم این. کندمی
تنها بین هجویري » جدل«گویی فعل  ؛دهدکند و خود واکنش نشان میمسئله میطرحِ  ،خصم ذهنی

-توانیم بهاز طرفی نمی .محلی از اعراب ندارد ،شود و خصم در این میانصرف میهایش و اندیشه

که به شیوه پرسش و پاسخ  شرط است و فنّی است» الزام«قصد  ،در جدل. بنامیم» جدل«قطع آن را 
-به شـیوه - هاي هجویريگونهکه در غالب جدلحالی در. شودگرفته می کننده به کاربین دو مباحثه

آمیزي مخالف صددرصد آراي هم نیستند و تنها راه مسالمت ،دو طرف دعوي-اي نزدیک به مناظره
عـوي رو در روي هـم   که جدل شـفاهی اسـت و دو طـرف د    سوم این. جویندبراي حل مسئله می

و بعـداً مکتـوب    شرح ماجرایی است که قبلاً واقـع شـده   ،کنند و یا اگر مکتوب استگو میوگفت
-اي نکـرده دو طرف دعوي غالباً به طور عملی مجادله ،المحجوبکه در کشفدرحالی ؛است گشته

جا حضور ندارد و ر یکمثلاً با او د ؛بعد زمانی و مکانی دارد ،دعوي معمولاً با طرف هجویري. اند
یا حتی کسانی که ممکـن اسـت    اند  نظري کرده ها پیش از او اظهارها و بل قرنیا با کسانی که سال

هـا بـه قـدري     گاه ایـن جـدل  . کنداي ذهنی میمباحثه ،کنند اي دور یا نزدیک سؤالی طرحدر آینده
هاي او »گونهجدل«رو ازاین. شودگویی درونی نزدیک میونفس و گفت انتزاعی است که به حدیث

ایـم کـه اولاً   از متن نقل کرده جا اقوالی را به عنوان جدلدر این. تعریفی مابین مناظره و جدل دارد
 آراي دیگران نیست و ثانیاً کار او رد یا اصلاحشخص هجویري در آنها دخالت دارد و تنها صرف نقل

  .شکندرا درهم می جدلصورت  در غیر این صورت، که ،نه تأییدآراست 
حکم کتاب مرجع و به اصطلاح  ،صوفیانه فارسی هاي کتابالمحجوب در میان که کشف آنجا از

عرفانیِ بعد از آن نیز تعمیم داد  هاي دیگر کتابوگویی آن را به توان منطق گفتمی ،داردرا » مادر«
چرا به  عبارت دیگریست؟ به زبانی صوفیه چ جایگاه جدل در گفتمان و جامعه -1: و آنگاه پرسید
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است؟  از طرح مناظره و مجادله استفاده شده ،جاي تبیین مستقیم مسائل تعلیمی که قطعیت بیشتري دارد

تـرین   توان بـه ایـن پرسـش پاسـخ داد کـه مهـم      ها میاز رهگذر محتوا و مسائل مطرح در جدل آیا - 2
با رویکردي دیگر کـه بـه    آیا - 3است؟  دههاي فکري عارفان و عالمان مذهبی آن روزگار چه بودغدغه

  شناسی کرد؟هاي پراکنده را به نوعی شکلتوان این جدلمی ،ها نظر داردساختمان جدل
  

  تحقیق پیشینه -3
 ،است که در بـاب هـر کـدام از ایـن دو    » المحجوبکشف«و » جدل« ،کلیدي این پژوهش دو واژه
 ،شناسـی المحجـوب بارهـا بـه لحـاظ مـتن     کشف .هاي متعدد و متنوعی انجام گرفته استپژوهش

هاي صوفیانه مورد تحلیل محققان بوده شناسی و بررسی اصطلاحات و اندیشهروایت ،تصحیح متن
المحجـوب صـورت نگرفتـه    کشـف  وکلیدي یعنی جدل  اما تا کنون پژوهشی با جمع این دو واژه

منطقـی و فلسـفی در متـون     ،هـاي کلامـی  تناقض ظاهري بحـث  ،توجهیشاید علت این بی. است
است که به اصطلاحات و مفـاهیم  محمدعلی خالدیان از معدود محققانی . صوفیانه و عرفانی است

بررسی چنـد قاعـده فلسـفی و    «هاي مقاله. فلسفی و کلامی در متون عرفانی توجه نشان داده است
ترتیب منـدرج در مجلـه   به ،»فلسفی المحجوب و یک قاعدهکشف«و » کشف المحجوب کلامی در

المحجـوب  ر مـتن کشـف  تا حدي به مباحث کلامـی د  ،کتاب ماه ادبیات و فلسفه و کیهان فرهنگی
. هجویري دارنـد  گريجدل ا هر دو نیز موضوعی فارغ از مبحث جدل و شیوهام نزدیک شده است

المحجوب و تحلیل معناشناسـی  نخستین پژوهش در شناسایی نوع جدل در متن کشف ،این جستار
پژوهشـی   ،نیز به طور عام» جدل« شناسی گونهدر شکل ،بر این علاوه. شناسی آن استختماناو س

  . تواند سرآغاز این مبحث نیز باشدتحقیق حاضر می ،روز اینا. درخور صورت نگرفته است
  
  روش پژوهش -4

اعتبـار ملاحظـات سیاسـی و    بـه  ،هـایش شناسی جـدل گري هجویري و مخاطبرفتارشناسی جدل
شـناختی را  شـناختی و گفتمـان  باب مطالعـات جامعـه   ،المحجوبدر کشف شدهاجتماعی منعکس 

از  .هاي اجتماعی و سیاسی و عقیدتی اثـر را بسترشناسـی کـرد   زمینهگشاید تا با این ابزار بتوان  می
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هـا  باید با روشی ساختارگرایانه به ترسیم سـاختمان جـدل   ،هاشناسی جدلبراي شکل ،سویی دیگر
با نگرشی استقرایی از جزءهاي پراکنـده بـه قـوانین کلـی      ،ترتیب و در مجموعبدین. اهتمام ورزید

  . نقب خواهیم زد
  
  هاگونهل معناشناسیک جدلتحلی -5

اي و مذهبی جامعه زمان مؤلف است و هجویري ناشی از اختلافات فرقه ،هابدیهی است این جدل
میان متون و جامعه روزگار آنها پیونـد ناگسسـتنی    .دهدبه نیاز جامعه خود پاسخ می ،در این کتاب

 بـه عبـارت   ؛»آیـد لاء به وجود نمیهیچ اثري در خ«: شناسانبه تعبیر معروف بینامتنیت ؛وجود دارد
ایـن رابطـه مـتن و     .نقد و تحلیل کـرد  ،توان مستقل از جامعه روزگار خودهیچ متنی را نمی ،دیگر

شـناختی  اصل بنیادین نقد جامعـه  ،(Intertextulity) تر از مباحث بینامتنیت پیش ،دنیاي فرامتن
 Critical Discours( انتقاديگفتمانشناسی تحت عنوان تحلیلزبان يو در مباحث نو است بوده

Analysis (ـی - کنیمآنچه در این بخش دنبال می .استدنبال شدهبدون پیروي از الگوي خاص- 
یعنی شناسایی بافـت   ؛هاي کشف المحجوبگونهرویکردي است به پیش زمینه اجتماعی متن جدل

  .شناختی آنهاتاریخی و جامعه
رسـم غالـب   . المحجـوب ارزیـابی شـد   گونه در متن کشـف بیش از بیست جدل ،در این جستار

چنین است که خود نیز به اظهارنظر و رد و  ،پس از طرح جدل و نقل اختلاف نظر فرقَ ،هجویري
شاید . شود که او دخالت مستقیمی در مباحثات ندارداما گاهی دیده می ورزدمبادرت می ءقبول آرا

  . دان به ثبات نظر و قدمی نرسیده باشداو چن ،در این موارد که کم هم نیستند
  
  گونه یکمجدل

یان خوانند و مذهب ایشـان آن  یایشان را سوفسطا که مر -لعنهم االله–اند از ملاحده بدان که گروهی
ایـن دانـش کـه    «: با ایشان گـوییم کـه   .»به هیچ چیز علم درست ناید و علم خود نیست«: است که

علـم اثبـات    ،»هسـت «: اگر گویند» درست هست یا نی؟ ،نیایددانید که به هیچ چیز علم درست  می
آن را معارضـه کـردن محـال باشـد      ،پس چیـزي کـه درسـت نیایـد     ،»نیست«: کردند و اگر گویند

 ).23 :1389هجویري، (
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. سفسطه یـا مغالطـه اسـت    ایشان و روش کلامی علمندمنکر هرگونه  ،طور کلییان بهیسوفسطا«

قیاسـی   ،ق نباشد بلکه شبیه به حق باشد و براي سرکوب به کار روداگر مقدمات قیاس در معنی ح
علـم  «: گویدنمایان میهجویري از قول صوفی ).515: 1326 ،طوسینصیرالدین ( »سوفسطایی است

  ). جاهمان( تر از اثبات آن باشدما را تمام ،ما به هیچ چیز درست نیاید پس ترك علم
هجویري براي رد ایشـان چنـدان    ،یان مردود همگانندیکه سوفسطا جا آن از: شناسی جدلروش

گر ابتدا نظر خصـم  شیوه اهل جدل است که مجادله ،روش او در این موارد. ه قاطع نیاز نداردبه ادلّ
  .کند تا بدین طریق بر او غلبه کندپذیرد آنگاه از سخن خود او امر محالی اقامه میرا می
  
  گونه دومجدل

سان علم که کلاه رعونت را عزّ علم نام کـرده اسـت و متابعـت هـوي را سـنت      مرا با یکی از متلب
یـک گـروه انـدر میـان      .گروهنـد ملاحـده دوازده  «: اندر آن میان گفت. مناظره همی رفت... رسول

ایشـان خـود را از    .یازده گروه اندر میان شمایند ،ایشاننداگر یک گروه در میان «: گفتم. »اندمتصوفه
  ).24 :1389هجویري، ( »وانند داشت که شما از یازده گروهنگاه تیک گروه بهتر 

کسـانی کـه ادعـاي     ؛است» از متلبسان علم«طرف دعوي به تعبیر هجویري : شناسی جدلروش
کوشد خصم را تخطئه و خواننده با این تعبیر می هجویري .اندبهرهکنند اما از حقیقت آن بیعلم می

دار نیست و بـا  هاي طولانی و دنبالهبحث ویري چندان اهل جر وهج. را با راي خویش همراه کند
اگرچه کلامش حجیت منطقی ندارد اما خواننده را . بنددراه را بر خصم می ،الخطاب کلی یک فصل

  .که منتظر شنیدن پاسخ طرف جدل بماند سازد بدون آنتسلیم می ،با ذکر این مسلمّات
  

  گونه سومجدل
غنا صفت حق است و فقـر  «: و دلیل آرند که» ...ترغنا فاضل«: که آنندعید بر ابوس...یحیی بن معاذ و
 2این شرکت اندر اسم است نه در معنی که شرکت معنـی را مماثلـت  « :گوییم .»...بر وي روا نباشد

که بر غنا شکر فرمود و اندر فقر .. .توانگر را فضل نهیم بر درویش«: و نیز گروهی عوام گویند »باید
غفلتش بر غفلت زیـادت   ،که اندر نعمتی که اصل آن غفلت است شکر کند هر.. .« :گوییم .»...صبر
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: گـوییم . کشف ابدي باشد بـه مشـاهدت حـق    ،و مراد از این» الفقَرُ هو الغنی باِاللهِ«: بوسعید گوید. »کنیم
ج آن محتـا  ،پس اگر صاحب مشاهدات را محجوب گرداند از مشاهدت. مکاشف ممکن الحجاب باشد«

اسـم غنـا    ،چـون احتیـاج آمـد   «: گوییم ،»گردد«: اگر گوید ،محال باشد ،»نگردد«: اگر گوید »گردد یا نه؟
  ).31 - 36: 1389هجویري، ( »آن را که نامش از حق فقیر است اگرچه امیر است فقیر است.. .ساقط شد

و غنـا بسـیار    مفهوم فقـر  ،در تعالیم متصوفه. تفضیل فقر است ،موضع هجویري و بیشتر مشایخ
و از طرفـی   بیندخود را غرق نیاز حق می ،االلهسالک در عین بی نیازي از ماسوي. است درهم تنیده
معشـوق بـا   «: غزّالی گویـد  احمد. رسد که نهایت مرتبه کاملان استاالله میفیبه فناي ،در مقام فقر
همـه   ،تـو مـن گـردي    نیاز زیادت شـود امـا چـون    ،بیا تو من شو که اگر من تو شوم: عاشق گفت

  ).10: 1359 ،غزّالی(» معشوق بود و غنی مطلق او بود
اول مشایخی چون ابوسعید که غنا را بـر فقـر   : خصمان در کل دو دسته اند: شناسی جدلروش

دسته دوم مشایخی که فقـر را بـر غنـا فضـل     . دانند و گروهی از عوام که بر همین باورندارجح می
هم  ،دهددر پاسخی که به خصم اول میهجویري . داستان با ایشانندکه هم نهند و نیز بیشتر عوام می

. گـذارد ترین عقاید عرفا یعنی حدوث و قدم مـی کند و هم انگشت بر بدیهیبسیار منطقی حکم می
سخن او را از نظـر عقلـی موجـه     ،محدث و قدیم ،مماثلت ،معنی ،اسم: اصطلاحات کلامی از قبیل

هاي ایشان کلام مستدل نیست و تنها با تکیه بر دانسته ،دهدعوام را مخاطب قرار می اما آنجا که نماید می
پذیرد چنان باره نمیبه یک ،او حتی کلام اهل فقر را که خود نیز از ایشان است. دهدپاسخی توجیهی می

جملـه   .یـد جو را کوشد راه میانهبا این شیوه می کند ونقد می سخن ابوسعیدکه سخن جنید را هم چون 
عبـارات  . هـایش  پاسخ آشناي هجویري است بـه مخالفـان در بیشـتر جــدل     ،»و این محال باشد« کوتاه

  .تأثیر نیستدر مقبولیت کلامش بی ،آوردمی ي سخن خوددر انتها وي که یسجعم
  
  گونه چهارمجدل

یکـی  «:...گفت »گردد؟ چیز باید تا اسم فقر را سزاواردرویش را چه«: پرسیدم... از ابوالقاسم کرکّانی
گروهی از درویشان که بـا مـن    .»...شنید دیگر سخنی راست بداند ،دوخت اي راست برداندکه پاره

بیاییـد  «: گفـتم ... کسی را سرّي پدیدار آمد هر ،چون به دویره بازآمدیم ،حاضر بودند که این بگفت
پـاره  «: گفـتم  ،من رسید چون نوبت به. هریک صورت خود بگفتند .»این سخن چیزي بگوییم اندر
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 »...منیت حال شنود نه به و سخن راست آن بود که به.. .زینت فقر دوزند نه به راست آن بود که به

  ).67 -68: 1389هجویري، (
 تکلف اندر دوختن بدان روا دارند که هـر «: گویددوزي گیري در رقعههجویري در علت سخت

 :1389هجـویري،  (» کسی ندانستساختند که جز ایشان  زینتی ؛هکس خود را ماننده ایشان گردانید
-هـم  ،اما در این مناظره گوید رقعه دوختن آنگاه به حقیقت مقرون است که از سر فقر باشـد  ).70

است آن  سماع فتنه«: قشیري از قول جنید گوید .کندآداب خاصی توصیه نمی ،که براي سماعچنان
: 1361،قشـیري (» تکلـف یابـد  روح است آن را که بی و راحت را که به طلب آن برخیزد به تکلف

602.(  
 قابـل  ،نظیر هجویري در نقد نظر خصم اگرچـه شـیخ او باشـد   جسارت بی: شناسی جدلروش

سخنانِ ایشان . ند تا مجال بحث برایش فراهم شودخوافرامیدرسان را به مجادله او هم. توجه است
خیـال و   ،تصـور  ،»صورت«. »یک صورت خود بگفتند هر«: تنها به تعریض گوید و کندرا ذکر نمی

خواننـده را از درك و اسـتدلال سـطحی     ،با این تعبیر. سخنی است که نه از سر عقل و یقین باشد
  .کند تا بهتر بتواند سخنش را به خوانندگان بقبولاندایشان آگاه می

  
  گونه پنجمجدل

: گفـتم  ،چون من منبسط شدم اندر صـحبت . دالنهر صحبت افتاء وقتی مرا با یکی از ملامتیان ماورا
 .»سپري کـردن خلـق انـدر خـود    «: گفت» ت؟مرادت اندر این افعال شوریده چه چیز اس ،اي اخی«

 ،روزگار و مکانت آن نیابی که خلایق را اندر خود سپري کنـی تو عمر و . این خلق بسیارند«: گفتم
  ).: 1389هجویري، ( »خلق سپري کن تا از مشغولی بازرهیهمی خود را اندر 

لـذا   ؛کنند تا نظر مردمان را از خـود بگرداننـد  اي میان خلق حشر و نشر میملامتیه به گونه فرقه
گـري  شوند که به ظاهر خلاف عرف و شرع است و عوام به آنها نسـبت اباحـه  مرتکب اعمالی می

آنچـه رويِ همـه   «: گویـد  می و رساندمیقصار  ملامت را به طریقت حمدون أهجویري منش. 3دهند
خلق بدان باشد مر اهل ملامت را پشت بدان بود تا همشان خلاف هموم باشد و اندر اوصاف خود 

که هجویري در اینجا مانند طرف جدل معتقـد اسـت    با این). 91: 1389هجویري، (» وحدانی باشد
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گویـد   مـی  با خصم اعراض کند اما در مقام حجیت ،کنندملامتی باید از هرآنچه خلق بدان روي می
بـه   .توجه به خلق است نه اعراض از آن ،اگر ملامتی ملاك عمل خود را رد و قبول خلق قرار دهد

بـاب   ،معروف تصـوف  هاي کتابدر . با سخن پیشین او تناقض داشته باشد این سخن رسدنظر می
پاي نمایانی از  در رساله قشیریه نیز رد  .مشخصی در خصوص ملامت و فرقه ملامتیه وجود ندارد

پافشـاري   ،عقاید و سلوك ملامتیان نیست و آنچه هم از پیر ایشان حمدون قصار و پیروانشان ذکر شـده 
قشیري از قول احمد بن عیسی و او نیز از زبان عبداالله منازل که . دهدمسئله نشان نمیچندانی را در این 

که از خواطر و وساوس نفس رسته باشـی و   هاي تو آن استترین وقتفاضل«: گوید ،از ملامتیان است
که این سخن در ظاهر با آراي ملامتیان موخرتر منافـات دارد  » مردمان از ظنّ بد تو رسته باشند وقتی کی

  .همین دلیل باشد به ،گیري هجویري نیز در این مجادلهو شاید موضع
گـاهی  . کشـد مـی ابتدا هجویري بحـث را پـیش   . مخاطب از ملامتیان است: شناسی جدلروش

 ،حـال عین آوري و مستندات کلامی است اما درپاسخ و استدلال هجویري خالی از هرگونه حجت
که در این جدل دیـده  چنانهم ؛نماید و مقبول و مطبوع طبع هر صاحب شعوريمحکم و مسلّم می

  .شودمی
  
  گونه ششمجدل

أَبکُوا فَان َلـم  «: آنجا که پیغمبر گفت از ؛تکلف راه سکر و غلبه سپرده باز گروهی روا دارند کسی ب
یکی ماننده کردن خود به گروهی مر ریـا را و ایـن شـرك    : جه باشدوو این را دو ... »تَبکُوا فَتَباکُوا

مـن تشََـبه   «...: صریح باشد و دیگر خود را ماننده کردن تا حـق مگـر وي را بـدان درجـت رسـاند     
مجاهـدت انـدر   «: گوییم .»المشاهدات مواریثُ المجاهدات«: خ گفتیکی از مشای... »بقَِومٍ فَهو منهم

همه معانی نیکو باشد اما سکر و غلبه اندر تحت کسب نیاید تا به مجاهدت مر آن را جلـب تـوان   
اندر حال صحو توان کرد و صاحب صحو را قبله بـه قبـول سـکر نباشـد و ایـن      مجاهدات .... کرد

  ).279 :1389هجویري، ( »محال باشد
سکر از جنس کسب آدمی نباشد و بدان دعوت کردن باطل «گوید از قول طیفوریان میهجویري 

غلبه مشاهدت حق اسـت و بـه    و همه به اراده و) 278 :1389هجویري، (» بود و تقلید بدان محال
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که خود جنیدي است و اهل صحو اما  هجویري با این. اهل سکر شد ،توان با مجاهدهرو نمیهمین

  .کندمی قضاوتآید و منصفانه خوبی از عهده تبیین مراد اهل سکر برمیبه
تا حرمت ایشـان   و خواسته است هجویري در بردن نام خصم احتیاط کرده: شناسی جدلروش
» تستري سهل«مجاهده و شیخشان  ایشان اهل ،آیداما آنچه از قراین موجود در متن برمی. نگاه دارد

کوشـد  او ابتدا با ذکر قول پیامبر مـی . کندرعایت میانصاف را  ،این مجادلههجویري در نقل . است
بـا کوشـش    مجاهـده معتقدنـد بنـده    اهـل . را نقد کنـد  ها آن وجهه این قوم را حفظ و آنگاه عقیده

مجاهدات اندر همه « :پذیردهجویري اصل مجاهده را می. عوالم سکر را طی و درك کرد  تواند می
کوشد خطاي ایشـان  آمیز میبا این روش مصالحت وي. )279: 1389هجویري، ( »یکو باشدمعانی ن

 از درك عـالم سـکر عـاجز   و ممکن است  در عالم صحو -هرچند لازم-را اثبات کند که مجاهدت
  .است
  
  گونه هفتمجدل

داوود انـدر حـال   «.. .:گویند -و آن ابویزید است و متابعان او -آنان که سکر را بر صحو فضل نهند
و  .و قتـل داود جـالوت  : خداوند آن فعل به وي اضافت کرد ،وجود آمده فعلی از وي ب ،صحو بود

مـا رمیـت اذ   : خداوند به خود اضافت کرد ،فعلی از وي به وجود آمد ،مصطفی اندر حال سکر بود
ی موس ـ... «:گویند-و آن جنید است و متابعان  -آنان که صحو را فضل نهند ؛»رمی االلهرمیت و لکن 

از مکه تـا   ،رسول اندر حال صحو وطاقت اظهار یک تجلی نداشت از هوش بشد  ،اندر حال سکر
بهتـر از   ،صـحوي کـه آفـت نمایـد    « :گویم بر موافقت شیخممن می. »به قاب قوسین در تجلی بود
  ).280 -282: 1389هجویري، ( »سکري که عین آن آفت بود

بتکَلُّفـه و فـی صـحوه مـتحفِّظٌ      حالِ سـکرهِ محفُـوظٌ لا  ألاَ إنَّه فی «: است در رساله قشیریه آمده
هرُّفحـال صـحو    تکلـف و در  که سـالک در حـال مسـتی محفـوظ اسـت نـه بـه       به این معنی» بِتَص

  ).114 : 1361،قشیري(تصرف خود داري کند به خویشتن
عقیده  ،ظراتش استیر او در مناگبر انصاف طبعی که کمتر دست هجویري بنا: شناسی جدلروش

گیرد و ادلهّ خویش و سپس در برابرشان موضع می کند میسکر را به تمامی با مستنداتشان ذکر  اهل
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شود با این ایراد عمده که هـر  آیات قرآنی دیده می ازدو شواهدي  در مذاکرات هر. کندرا تبیین می
  .به رأي کرده اند تفسیرآیات را  ،دو دسته

  
  گونه هشتمجدل

از آنچه جـان چـون از ایـن    . این باطل است .»...انسان جز روح نیست«: قبله گروهی گویند هلاز ا
ایـن اسـم واقـع اسـت بـر روح و      «: گروهی دیگر گفتند که....بنیت جدا شود ورا می انسان خوانند

کـه بـر اسـبی چـون دو رنـگ      چنان ؛این اسم ساقط گردد ،مفارق شود... جاي و چونجسد به یک
هل أتَی علَـی  «: این نیز باطل است .»..آن را ابلق خوانند -یکی سیاه و دیگري سپید - مجتمع گردد

انسان جزوي است نامتجزي و محل «: گروهی گویند...»الإنسانِ حینٌ منَ الدهرِ لَم یکُن شَیئاً مذکُورا
نیت از او ساقط هم اسم انسا ،محال است که اگر یکی را بکشند و دل از وي بیرون کنند .»...آن دل
آن سرّ الهی است و مودع است انـدر امتـزاج   ... انسان«: گویند... گروهی از مدعیان متصوفه... نشود
ان هیچ معنی نیست از مجانین و کفّار را اسم انسانیت است و در ایش ،به اتفاق عقلا«: گوییم .»...طبع

  ).297 -299: 1389هجویري، ( »این اسرار
دعوي از چندین عقیده و طریقه هستند که هجویري پاسخ هرکدام را  طرفان: شناسی جدلروش

ماهیت خصمان در  ،)مسلمانان(» اهل قبله«با خطاب کلی . آوردمی شان عقیدهبلافاصله پس از طرح 
آنها معتقدنـد انسـان جـز روح    . دانیمگیرد و نام طریقه و شیخ ایشان را نمیاي از ابهام قرار میپرده

فرضی و ساخته ذهن هجـویري   ،مابقی مخاطبان ،ن وجود دارد که غیر از این دستهاین امکا. نیست
. تا شبهات ذهن شاگردان و خوانندگانش را برطرف سازد با طرح این مباحث خواسته و ويباشند 

همه از بدیهیاتی است که نه نیازي به استدلالات عقلی دارد و نه مسـتندات   ،آوردآنچه در پاسخ می
 ،استناد به آیه براي متقن نمودن کـلام . جویدبه آیه قرآن استناد می ،در پاسخ به گروه دوماما . نقلی

گروه سوم معتقدند محـلّ انسـانیت انسـان دل اسـت کـه      . جماعت است سنت و شیوه معهود اهل
اي صحیح و مطابق با حقیقت خلقت انسان باشـد  رسد عقیدهبه نظر می. اوصاف آدمی در آن است

بدیهی است که منظور  ؛ماند تا استدلالی محققانهلوحانه میهجویري بیشتر به طنزي سادهاما جواب 
بهـره  حیوانات نیز از آن بی ،آن عضو گوشتی صنوبري شکل بدن نیست که اگر بود ،»دل«این گروه 

نیز معتقدند حقیقت انسانی به سرّ الهی است کـه در انسـان بـه    » مدعیان متصوفه«برخی از . نبودند
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شـیوه   ،لاي این جدل گنجانـده فرضی که هجویري تعمداً در لابه سوالاتی. است مانت سپرده شدها

 ،مردود شود و با ایـن ترفنـد   ،نظر خوانندگان کتاب دروي معهود اوست در تحقیر طرف دعوي تا 
  .آسان و به مقصود مقرون گردد هجویري آوريحجت
  گونه نهمجدل

که مجاهـدت را   ]سهل بن عبداالله[ مشاهدت گفته مگر آن پیراسباب ... جمله محققان مجاهدت را
: قـول خـداي اسـت    ،حجت سهل. »المشاهدات مواریث المجاهدات«... علت مشاهدت گفته است

بنـابراین  ... ورود انبیـا و اثبـات شـریعت    ]:گویـد [نیـز  ... »والذین جاهـدوا فینـا لنهـدینهم سـبلنا    «
به ریاضت از صفت سـتوري مـی بـه صـفت مردمـی      نبینی که اسبی توسن را ... است ]مجاهدت[

إنّ «... بر هدایت حـق اسـت  ... که مدار تکلیف... عطاست از حق... مشاهدت اندر مجاهدت... آرند
 ...پـس ورود انبیـا و نـزول کتـاب    ... »یؤمنـون  الذین کفروا سواء علیهم ء أنذرتهم أم لم تنـذرهم لا 

بدان که » اسب را به مجاهدت به صفتی دیگر گردانند«: و آنچه گویند... ند نه علت آناسباب وصول
آن معنی ظاهر نشـود و انـدر خـر کـه آن معنـی       ،اندر اسب صفتی است مکتوم که تا ریاضت نیابد

  ).302 -307: 1389هجویري، (نیست هرگز اسب نگردد 
شیوه جدال و جواب هجـویري اسـت کـه     ،آنچه در این جدل اهمیت دارد: شناسی جدلروش
نهد اما اگرچه مشاهده را بر مجاهده فضل می وي. است نسبت به عقیده مخالفان نظر اوعتگواه وس

چنـدان بـوي    ،نهایـت بـدان حکـم کنـد     کنـد و آنچـه در  از شخصیت شیخ تستري به نیکی یاد می
وقتی به شیوه او در نقل این مباحثـه دقـت   . ماندآمیز میاي مصالحتدهد و به مکالمهمخالفت نمی

کلام حریـف را نیـز    ،کندیابیم به همان اندازه که کلام خود را مستند به شواهد متقن مییکنیم درم
  .آراید تا مهارت خود را در جدال و غلبه بر چنین حریفی نشان دهدبه مستندات نقلی و قرآنی می

  
  ونه دهمگجدل

و ایـن  ... سـت انـواع کرامـات مخصـوص گردانیـده ا    ... خداي را اولیاست که ایشان را به ولایت و
معتزلـه تخصـیص یکـی بـر      .یکی معتزله و دیگري عامـه حشـویان  : خلاف ما را با دو گروه باشد

و عـوام  . دیگري را انکار کردند و نفی تخصیص ولّی نفی تخصیص نبـی باشـد و ایـن کفـر باشـد     
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دو  بل هرو انکار ماضی و مستق» اندامروز نمانده ،بوده اند«: اما گویند: حشویان تخصیص روا دارند
  ).319 -320: 1389هجویري، (یکی بود 

: ه که میان همه مؤمنین مشترك استولایت عام -1«: کندکلابادي ولایت را به دو نوع تقسیم می
 ،ولایت خاصه که فناي فی االله بالذات و بالصفت و بالفعل است-2 .)257/بقره( الذین آمنواااللهُ ولی

یکی  :ولی را دو معنی است«: قشیري گوید). 74: 1960،کلابادي(» مخصوص واصلان حقیقی است
و . خویشـتن بـاز نگـذارد   ه و هو یتَولّی الصالحینَ و یک لحظه او را ب :که حق متولّی کار او بود آن

عبادت و طاعت حق قیام نماید بر دوام و عبادت او بر توالی باشد که ه دیگر معنی آن بود که بنده ب
 ـ این). 426 - 427: 1361 ،قشیري(» نباشدگونه معصیت آمیخته هیچ ن اکه اولیاي خدا نسبت به عامه مؤمن

خاص بودن مقـام   ،خاص بودن مقام ولی- به عقیده معتزله- که چراروشن است اما این ،مقام خاص دارند
که پاسخی مبسـوط   معلوم نیست و هجویري نیز بدون هیچ توضیح و حتی بدون آن ،کندانبیا را نفی می

خلـق عـام هسـت و    «: رساتر اسـت  ،بدین شبهه پاسخ مستملی. گذرداز آن می ،این عقیده بیاورد در رد
ق خـویش عـام کـه    ترند و اندر جنب فـو خاص هست ولکن هر خاص اندر جنب دونِ خویش خاص

  ).895/ 2: 1373 ،مستملی( »عموم ،الخصوص عند خصوص الخصوص: بزرگان گفته اند
معتزله به کلـی منکـر مقـام خـاص اولیـا      . است 4تزله و حشویهمع ،مخاطب: شناسی جدلروش

 ؛انـد اندیشـه برجسته و صـاحب  ،حریفان جدل. است سنت نزدیک هستند اما عقیده حشویه به اهل
نظـر رسـند امـا     عوام حشویان نیز اگرچه اقلیتی ناآگاه بـه . هاي کلامی استاعتزال از اولین مکتب

انـد تـا   اظهـارنظر کـرده   ،ترین مناظرات دیالکتیکی بودهاز پیچیده که» ولایت«که در باب امر  همین
. رسـاند جایگاهشـان را مـی   اهمیـت  ،حساب آورده که هجویري ایشان را مخاطبی درخور بهجایی

در پاسـخ بـه    وي ؛هجویري است بـه خصـمان   نحوه پاسخ ،شکندآنچه صورت جدل را درهم می
ها با حشویه و بلکـه بـا   طراز قرار دادن آنهم و» ین کفر باشدا«: می عامیانه گویدمعتزله تنها با حک

  .تأثیر نیستداشت شأن ایشان بیدر تخطئه و سبک ،هاعوام آن
  
  گونه یازدهمجدل

بایـد بـه عاقبـت    «: گویند .»اندایشان یکدیگر را شناسند که ولی« :عوام اعتراضی کنند از آنچه گفتم
اسـفراینی و  ...ن مؤمن به ایمان خود عارف بـود و ایمـن نباشـد   چو...محال است. »خود ایمن باشند
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آننـد کـه   و ابوبکر فـورك و جمـاعتی بـر   . »ولی خود را نشناسد که ولی است« :که آنندجماعتی بر 

شـرط  «: گوییم. »...معجب شود«: گویند. »اندر معرفت او مر خود را چه آفت است؟«:گوییم .شناسد
و سخنی سقط عامیانه باشـد کـه کسـی ولـی باشـد و بـر وي       ...ودکه از آفت محفوظ ب آن...ولایت

  ).321 -322: 1389هجویري، ( »ام و این کرامات استگذرد و وي نداند که من ولیکرامات 
توان اطمینان حاصل کرد که هجویري معتقد بـه  می ،اگرچه در انتهاي جدل: شناسی جدلروش

 وي جا کـه آن. نمایدنسبت به جاي دیگر متناقض میمعرفت ولی بر ولایت خود است اما این قول 
صاحب معجزه قطع کند که این معجزه است و ولـی قطـع   «: در بیان تفاوت معجزه و کرامت گوید

فعـل اولیـا و    ،که کرامت حال آن). 330: 1389هجویري، (» نتواند کرد که کرامت است یا استدراج
یجوز ان «: معرفت ولی بر ولایت خویش است» رفالتع«عقیده صاحب . اولیاستفعل شبه ،استدراج

: 1960،کلابادي(» لآنها کرامۀ من االله و یجوز ان یعلم ذلک فیقتضی زیادة الشکر ،یعرف الولی ولایته
هجویري  رساند و نظر دومالمحجوب امکان اول را به یقین میبر کشف تأثیر احتمالی التعرف). 74
طنز رندانه که کمتر مجال ظهور و بـروز در ایـن   . اسفراینی باشد تواند به تأثیر از مشایخی چون می

  .دهدبه حکم نهایی او قطعیتی عالمانه می ،کندجدلیات کلامی پیدا می
  
  گونه دوازدهمجدل

که بـه احکـام ایمـان قیـام کـرد و       مسلمانان اولیاي خدایند چون مطیع باشند که هر«: معتزله گویند
ایـن   .»وي ولـی بـود  ... مؤمن را خلود در دوزخ روا داشـت  د وصفات خداي و رؤیت را منکر ش

بایستی تا همه مؤمنان  ،اگر ولایت کرامت واجب کردي: گویند. چنین کس ولی بود اما ولی شیطان
 امـا یکـی عاصـی بـود و دیگـري مطیـع       ،هرچند در حقیقت ایمان یکسان باشـند . را کرامت بودي

  ).322 -323: 1389هجویري، (
را  شانیاکلیت مشرب فکري  ،به بهانه نقد عقیده معتزله در کرامات اولیا ،ر این مجالهجویري د

درواقع ولایت از نظر . کندو تصویري مردود از ولی ایشان طرح می 5دهد مورد رد و تردید قرار می
ب اسـت  به همین سب .»...االله ولی الذین آمنوا«: معتزله مقامی است عام که به همه مؤمنان تعلق دارد

  .کنندکه کرامات اولیا را به طور مطلق نفی می
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در کلام و اندیشه محسـوب   قدَرحریفی  ،که طرف دعوي در این مورد نیز با آن: شناسی جدلروش
این چنین کـس ولـی بـود امـا ولـی      «: عامیانه و متعصبانه است ،اساسپاسخ هجویري قولی بی ،شودمی

ه از مواریث فکري و عقیـدتی صـوفی   ،هاي متعصبانه در برابر معتزلهگیريگفتنی است این جبهه. »شیطان
بـه طـور    - العمـل جـدي او  تنها عکـس . دار این میراث بوده استوام ،است و هجویري نیز در این رأي

طرف دعوي را عمـلاً خلـع    ،در واقع او با تخطئه این عقاید. شوددر ذکر عقاید معتزله دیده می - ضمنی
  .ترین عقاید خود دفاع کندبایست از بدیهیمی ،او به جاي اثبات دعويخصم . کندسلاح می

  
  گونه سیزدهمجدل

شما را «: گوییم. »که عادات نقض نکند... کرامت درست است اما تا حد معجز«: سنت گوینداز اهل
نـوع مقـدور   «: اگـر گوینـد   »چه صورت بندد از فساد؟... از ظهور فعلی ناقض عادت بر دست ولی

ایـن   ،»...اظهار آن بر دست ولی ابطال نبوت بـود ...«اگر گویند  .این ضلالت است ،»وند نیستخدا
اگر یکی را صـورت  ... از آنچه ولی مخصوص است به کرامات و نبی به معجزات ؛هم محال است
از آنچـه   ؛این محـال باشـد   ،»دعوي نبوت کند ،اگر ولی را کرامت ناقض عادت بود«چنین بندد که 

  ).328 -330: 1389هجویري، (ولایت صدق باشد  شرط
کند که در حال بقاي تکلیـف بـر ولـی جـایز     هجویري کرامت را امري ناقض عادت معرفی می

ضـرورت بـروز و کمـون آن    عادت بلکـه در شـرایط و   نه در خرق ،گردد و تفاوت آن با معجزه می
دعـوي سـابق    ،بـر معجـزه  « :انددها میفرق معجزه و کرامت را در جنس آن صاحب التعرف. است

فقهاي امت از اهل سنت و جماعت و «: گوید مستملی). 74: 1960،کلابادي( »است و بر کرامت نه
اگـر  ... اهل معرفت همه را اجماع است که کرامات اولیا جایز است هرچند اندر حد معجزات باشد

 ،مسـتملی (  »پیغامبري باشـد  اي پدید آید هم دلیلبه روزگار پیغامبري بر دست کسی دیگر معجزه
اي است که از ناحیه خدا و به دست ولـی  العادهحقیقت کرامت ولی نیز امر خارق در). 957 :1373

  .گرداندشود و همین اولیا را تالی انبیا میظاهر می
جا به صـورت طـرح پرسـش اسـت کـه شـیوه معهـود        شیوه جدال در این: شناسی جدلروش

خوانـد و  ذهن حریف را مـی  ،هجویري با این ترفند. فلاسفه یونان بود ،یشانتر از امتکلمان و پیش
دامنـه مجـادلات خـود را گسـترده      ،حـال کشاند و در عینگویی میاو را پله به پله به سوي تناقض
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از صـحنه خـارج    ،خصم را بـا اقامـه بـدیهیات و مسـلمّات     ،هاکردن این پرسش با دنبال. سازد می
عـادت بـه دسـت ولـی سـبب چـه       پرسد ظهور نقضکه در ابتدا از خصم می به این شکل. کند می

این نقض عقیـده  . »کرامت نوع مقدور خداوند نیست«: دهدشود؟ خود پاسخی مقدر میفسادي می
اگـر ولـی را   « :گویـد مـی در ادامه از جانب ایشـان  . هر موحدي است که به قدرت خدا ایمان دارد

سرانجام نیز ایـن امـر   . که پذیرفته هیچ مسلمانی نیست» وت کنددعوي نب ،کرامت ناقض عادت بود
  .»صدق قول باشد و کاذب ولی نباشد شرط ولایت«: کندبدیهی را گوشزد می

  
  گونه چهاردهمجدل

جـز گروهـی از حشـویان کـه     ه علماي اهل سنت اندر این خلاف نکنند ب... ترند از اولیاانبیا فاضل
که مر نفی تخصیص انبیا را  و هر...از مشبهه تولّا بدین طریقت کنند گروهی...خراسانندمجسمه اهل 

بایـد تـا ایـن     ،چون رسـول بـه کسـی آیـد    «: اگر کسی گوید از این ملاحده...کافر شود ،اعتقاد کند
: میگـوی  .ایشـان را خطاسـت   این صورت مر، »...که پیغمبرانچنان ؛تر از وي باشدالیه فاضلمبعوث

تـر از آن  لامحالـه رسـول فاضـل    ،تر باشد اما چون رسول به جماعتی باشدفاضل الیهباید تا مرسل«
  ).352 -353: 1389هجویري، ( »عاقل را شبهت نیفتداین هیچ و اندر...گروه باشد

نهایت ولایت بدایت نبوت بود و جمله انبیا ولی باشـند امـا از اولیـا    «: است در ادامه جدل آمده
چون اولیا بـه  . تر بودیانند و اولیا متابعان و محال باشد مأموم از امام فاضلانبیا داع ؛کسی نبی نباشد

 -353: 1389هجـویري،  (»مشاهدت باشد ،قدم نهایت رسند از مشاهدت خبر دهند و رسول را اول
البشرِ مـن   لیس فی و اجمعوا جمیعاً أَن الانبیا افضل البشر و«: است تر گفتهصریح» کلابادي«). 352
ــو ــیی ــا ف و لا لاصــدیقٌ و لا ؛الفضــلِازي الانبی ــی ــرهَ  ول ــم خط ــدره و عظُ ــرَهم و إن جــلَّ ق » غَی

  ).69: 1960،کلابادي(

اسـت کـه بـه تعبیـر او      مجسمه و مشبهه اهل ،مخاطب به تصریح هجویري: شناسی جدلروش
متناقض اندر اصـول  کلام متکلم به «: گویددر تخطئه عقیده ایشان میوي . »مدعی به اسلام هستند«

او بـا  ). 352: 1389هجویري، ( »اند اما ولی شیطاندرست ولیه و خود را ولی خوانند و ب توحیدند
کوشد قطعیت و مقبولیت کلامـش را ارتقـا بخشـد و از    می ،جماعت سنت واهل ایراد عقیده قاطبه

یف و خاموش سازد ضع ،صدایش را در میدان مباحثه ،سویی با به اصطلاح برچسب زدن بر خصم
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 ،»عاقل«با لفظ . »اندر این هیچ عاقل را شبهت نیفتد«: گویداي به ادله ایشان میو بدون اعتنا و اشاره
سخن خویش  ،کند تا بدین طریقتنها شرط پذیرش ادعایش را حجیت عقلی معرفی می ،از یک سو

  .رفی کندمع» نادان«خصمان خود را  ،را موجه سازد و از سویی با این تعبیر
  
  گونه پانزدهمجدل

... ایشان«: خلاف معتزله که گویندترند بهتگان فاضلشانبیا از فری ،جماعت سنت واتفاق اهل بدان به
دلیل بر فضل ... خلاف صورت شماست ،حقیقت«: گوییم. »تر باشندباید که فاضل ،ترندحق را مطیع

خانه کعبه سنگی است و مـؤمن  «: اگر گویند .»دتر از حال ساجد بوله عالی که حال مسجود انبیا آن
کند الاّ گوینـد  سجده می... کس نگوید مؤمن خانه راهیچ«: گوییم ،»کندتر و آن را سجده میوي فاضلاز 

اگـر روي بـه    ،مسافر چون خواهد بر پشت سـتور خداونـد را پرسـتد    .»...کندخداوند خانه را سجده می
کـه   عجـب دارم از آن ... مضطرند اندر معرفت که ایشان را شهوت نیست ملائکه...خانه نباشد معذور بود

  ).356 - 357: 1389هجویري، (فضل اندر افعال بیند یا عزّ اندر جمال یا بزرگی اندر جذب منال 
 ،مقدم و مؤخرِ هجویري بدان پرداخته شده هاي کتاببرخلاف فضیلت انبیا بر اولیا که در بیشتر 

 -وجو شدتا آنجا که جست_در جاي دیگر ،جز در شرح مستملی ،ملائکه در باب فضیلت ایشان بر
سنت را هم معتقد به فضیلت ملائکه  جماعتی از اهل ،مستملی علاوه بر معتزله. است نشده توجهی

سـنت آن اسـت کـه ملائکـه را      قول معتزله و جماعتی از اهـل «: گویدمی داند و بر انبیا و اولیا می
 بـا ایـن   هجویري نیـز برشـمرده   ،6دلایلی که او اقامه کرده). 863/ 2: 1373،مستملی(» تفضیل کنند

شناسی عقاید و دلایـل ایشـان آورده کـه هجـویري بـه      که مستملی شرح مبسوطی در ریشه تفاوت
  .اي از آنها اکتفا کرده استخلاصه

به نظر  ،هجویري با وجود تکرار مضامین و ادلهّ مستملی و اختصار مباحثش: شناسی جدلروش
ابتدا با لحن قاطعانه و بـا   وي .رسد در توجیه و اقناع مخاطب توفیق بیشتري حاصل کرده باشدمی

بـه اتفـاق اهـل سـنت و     «آنگاه بـا تعبیـر    ،کندتوجه و اعتماد مخاطب را جلب می ،»بدان«فعل امر 
بـا   ،زله اسـت که تنها مخاطب جدلش معت برد و از آنجامیزان مقبولیت کلامش را بالا می ،»جماعت

مجـادلاتی   معـدود این جدل از  ،علاوهبه. کندرا ابطال می دلایلشانوجدانی آسوده ایشان را الزام و 
کند و بـه او مجـال دفـاع از عقیـده     است که هجویري استدلال طرف دعوي خود را در آن ذکر می
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و طاعـات نیسـت   او به تأثیر از کلابادي و مستملی معتقد است فضل انـدر افعـال   . دهدخویش می

تـرین  محکم ،گونه نسبتاً مختصرهجویري در این جدل. بلکه به عنایت و رضایت حق بازبسته است
حقیقـت خـلاف صـورت    «: گویـد  مـی  العمـل در اولـین عکـس  . آوردادله خویش را به حجیت می

شناسـی در گـزینش   لحـاظ گفتمـان  دقت خاصـی بـه   ،اهمیتظاهر بیدر همین جمله به. »شماست
خواند و عقیـده خصـمش را   مسلّم می» حقیقت«او استدلال و عقیده خود را . شودان دیده میواژگ

 ،استناد به آیات قرآنی. یعنی تصوري خام و خیالی باطل که از حقیقت دور است ؛نامدمی» صورت«
 ،ددبندر رد مخاطب خویش به کار می وي که الحیل دیگراز لطایف. نمایدتر میاستدلال او را متقن

خانـه کعبـه سـنگی    «: گویداز جانب ایشان می وي. است طرح مسئله فرضی از جانب این مخاطب
میـزان   ،لوحانهبا این استدلال سطحی و ساده .»کندتر و آن را سجده میاست و مؤمن از وي فاضل

شگرد دیگري که متناسب با مخاطب خـود  . برددرك طرف دعوي را در نظر خواننده زیر سؤال می
را  عقیـدة وي  ،روش سقراطیان است که با تکیـه بـر معتقـدات و مسـتدلّات خصـم      ،کندتیار میاخ

کوشد با مضطر خواندن ملائکـه  می وي ،اختیارند که معتزله اهل آنجا از. دنسازمحکوم و مردود می
 .تـر از انبیـا قـرار دهـد    مقام ملائکـه را پـایین   ،در طاعت حق و مخیر بودن انسان با وجود شهوات

  . نظر مخاطبان و خوانندگان مؤثر استهاي هنري پایان کلام نیز در جلبعبارت پردازي
  
  گونه شانزدهمجدل

و ایـن هـر دو   » بقا آن که بقاي حق به بنده پیوندد... فنا به معنی فقد ذات است و«: گروهی پندارند
اندر این معنـی منـاظره    با من .اندر هندوستان مردي دیدم مدعی بود به تفسیر و تذکیر. محال باشد

بدین فنا چـه  «این جهله را گوییم که ... وي خود فنا را نشناخت و بقا را و قدیم را از محدث. کرد
روا بود فناي صفتی بـه   ،»فناي وصف«اگر گویند . محال بود ،»فناي عین«: اگر گویند .»خواهید؟می

جواز ایـن  ... صفت غیري قایم باشد محال باشد کسی به. دو به بنده باشد بقاي صفتی که حواله هر
صفت  ،چه اندر سلطان آتش افتد هر ؛ذکر غیر بود و بقا ذکر حق ،مراد از آن فنا... مذهب دهر باشد

  ).362 -364: 1389هجویري، ( .واالله اعلم. گرددوي گردد اما هرگز آهن آتش ن
 ـ   ،نمایدتوجه می آنچه در نگاه اول جلب : اسـت  ايه و طبقـه طیف گسترده مخاطبـان از هـر فرق

تـا   این مسئله دلالت روشنی بر اهمیت بحث فنا و بقا دارد. خواص و عوام ،مسلمان مسلمان و غیر
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تشبیه از آنجا که همه چیز  اهل. است حدي که ذهن عوام را نیز به خود مجذوب و مشغول ساخته
ی بلکـه نیسـتی عـین    اي روحـان گویا فنا را هم نـه اسـتحاله   ،کردندرا جسمانی تلقی و توصیف می

. کنـد تصور امتزاج خالق و مخلـوق را تقویـت مـی    ،نتیجه این طرز تلقی از بقاي ذات. پنداشتند می
 .کندوسیله بر خصم غلبه میعقیده معرفی و بدینهجویري نیز آنها را با دهریون در این مسئله هم

وه استدلال هجویري نح ،با توجه به اهمیت مسئله و طیف گسترده مخاطبان: شناسی جدلروش
در رد گروهی از عوام کـه بـه فنـاي ذات عقیـده دارنـد تنهـا       . بسته به اهمیت ایشان متفاوت است

واقعـه منـاظره بـا یـک      ،و در ادامه براي سندیت بحث خویش» این محال است«: گویدقاطعانه می
و دراز تفکـرات  کند که معلوم نیست چطـور در هندوسـتانی بـا آن سـابقه دور     هندو را تعریف می

آن هـم بـر زبـان کسـی کـه       ،ي بودایی که اتفاقاً مفهومی نزدیک به فنا و بقا دارد»نیروانا«عرفانی و 
رسـد هجـویري   به نظر می. روداي در باب فنا میچنین سخن لغو و ساده لوحانه ،مدعی علم است

کردن ذهن خواننـده   دار نیست و تنها براي همراهدر توصیف و بازسازي صحنه جدل چندان امانت
کـردن او بـه طریـق     شـیوه مجـاب  . داشت طرف دعوي به این صرافت افتاده استبا خود و سبک
خصم دیگر او حشویانند که در . پرسش همراه است تا از ایشان اقراري باطل بگیرد فلاسفه با طرح

منـد از فـنّ کـلام    هبرد تا مخاطب را که قطعاً بهـر می کلام بهره محاجه با ایشان از اصطلاحات علم
از تمثیـل کـه از انـواع حجـج منطقـی قلمـداد        ،بر این استدلالات عقلـی  علاوه. کند متقاعد ،است

  .نمایداستفاده می ،شود می
  
  گونه هفدهمجدل

 ،چـون سـلطان هـدایت مسـتولی شـد     ... « :ماند اینجا خلافی که هست میان ما و گروهی که گویند
مجاهـدت از هـدایت    چون نور از آفتاب،... طیل محض باشداین تع. »ولایت مجاهدت ساقط شود

... و چیز اندر جهد ما نبسـته  از یافت هیچ«: گویند .است قومی را از جهال غلطی افتاده. جدا نباشد
و افعال را محلّ علـت و   ،اتفاقه کردار ما را می فعل نهید و نهیم ب«: گوییم» .تر از کردهناکرده اولی

چرا ناکرده  ،چون هر دو فعل آمد و فعل محل علت. ناکرده را هم فعل باید نهادلامحاله  ،منبع آفت
  ).377 -378: 1389هجویري، ( »تر داننداز کرده اولی
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پیوسـتگی و ملازمـت    ،آیـد آنچه از کلام هجویري و عرفاي مقدم و مؤخر او در این زمینه برمی

آنچـه  «: باب این ملازمت آورده است در قشیري. وم در معنا و طریقت عرفانی آنهاستاین دو مفه
کسب بنده بود از اقامت عبودیت و آنچه به احوال بشریت سزد آن فرق بود و آنچه از قبل حق بود 

 بنده را چاره نیست از جمع و تفرقه زیرا کـه هـر  ... آن جمع بود ،از پیدا کردن معانی و لطفی کردن
-104:  1361،قشـیري (» معرفتش نبـود  ،جمع نبود که او را کی او را تفرقه نبود عبادتش نبود و هر

ضرورتی که سبب طرح ایـن  . کندبدان تأکید می ،هجویري با تمثیل جدا نشدن نور از آفتاب). 103
ها و فرقَ ضالهّ است که مقام جمع را به معناي جدل شده به تصریح مؤلف سوءاستفاده برخی نحله

برخـی فـرق منحـرف    . اسـت  7که عقیده اهل تعطیلند ندابریدن صوفی از عبادات و مجاهدات می
از بند مجاهدت و عمل به  ،االله رسیدفیمتصوفه نیز بر این باورند که انسان کامل چون به مقام فناي

  .دینی استپایه کفر و بیاین بدعت از نظر هجویري و دیگران هم. رهداحکام شریعت می
تا امکـان  «: هجویري گوید ،کنندنفی می تعطیل که مجاهده را برخلاف اهل: شناسی جدلروش

در ایـن   وي ).377: 1389هجـویري،  (» معاملت و توانایی کسب بود هرگز آن از بنده ساقط نشـود 
داند نه جذبه حق گیرد و سعادت انسان را در گرو کسبش میجدل از سنت معمول عرفا فاصله می
پردازد و به سؤالات مقدر پاسـخ  له میآنگاه خود به طرح مسئ .که اختیار بنده در آن مضمحل است

 ،پـذیرد ابتدا ادعایشان را مـی  ،داننددر استدلال با آنان که ترك مجاهده را بهتر از کسب می. دهدمی
داند و خصم را به کفر متهم و سپس ترك فعل را هم فعل و فاصله کفر و ایمان را ترك و عمل می

  .کندبر ایشان غلبه می ،با این نسبت
  
  گونه هجدهمجدل

مـدیر از شخصـی بـه    ... ماند اینجا خلاف ملاحده که ایشان روح را قـدیم گوینـد و فاعـل اشـیا و    
از آنچه جملـه نصـاري و هنـد و     ؛و بر هیچ شبهت چندان اجتماع نیست که بر این. شخصی دیگر

دثی متقـدم  خواهید؟ مح ـبه این لفظ قدم چه «: گوییم. و اجتماع شیعیان و قرامطه اینندبر ... تبت و
: خلاف برخاست ،»محدثی است متقدم اندر وجود«: اگر گویند .»اندر وجود یا قدیمی همیشه بود؟

چون یک شخص  ؛گشتن از شخصی به شخص دیگر روا نباشد. »إن االله خلق الارواح قبل الاجساد«
د قـدیمی همیشـه بـو   «: اگـر گوینـد  . یک روح را دو شخص هم روا نباشد ،را دو حیات روا نباشد
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: اگـر گویـد  ...گوییم به خود قایم است و محال باشد که محدث را بـا قـدیم امتـزاج باشـد     ،»است
محال باشد که صفت قدیم خلق را صـفت   ،که حلولیان و تناسخیه گویندچنان ،»صفتی است قدیم«

  ).385: 1389هجویري، (گردد 
مقـدم نبـودن    ،دماش و ق ـحدوث در لغت به معنی مسبوق بودن هستی موجود نسبت به نیسـتی 

آنان کـه  . حدوث و قدم روح است ،ها در این بابترین اختلافیکی از مهم. نیستی بر هستی است
 و ؛)85: سـوره اسـراء  ( »قل الـروح مـن امـري   «: به قدمت روح معتقدند به استناد این آیه است که

: عقیده گویـد  مستملی در پاسخ به این. امر وي کلام وي است و کلام وي مخلوق نیست گویند می
روا  .صفت این جسـد اسـت   ،گیردکه این روح که جسد به وي نام همی آن این باطل است از بهر«

 »نباشد که ذاتی موصوف آید به صفت اندر غیر وي و محال باشـد ذاتـی محـدث را صـفتی قـدیم     
سـخ  مذهب ترسایان و برخی فلاسفه که معتقـد بـه تنا   ،به گفته مستملی). 842/ 2: 1373،مستملی(

  ). 835/ 2: همان(قدمت روح است  ،هستند
اي دارد امـا هجـویري چنـدان    التعرف بازتاب گسترده مبحث روح در شرح: شناسی جدلروش

هـاي  حاصل تجربه ،گویدآنچه او از عقاید ادیان و مذاهب دیگر می. است خود را درگیر آن نکرده
ییم با این جمله که به این لفـظ قـدم   گو«گوید  این که هجویري می. هاستبه آن سرزمین سفر وي
 .اسـت گویی به نوعی طفره رفتن از پاسخ ،سؤال را جواب دادن ،با سؤال ، یعنی»...خواهید؟چه می

آن که جز این گوید محـدث را  «: گویددر ادامه می .آوري استذکر حدیث نیز براي تقویت حجت
اصـل نظریـه    ،کشیدن این مسلمّاتبا پیش .»به اوصاف حق جاهل بود... از قدیم فرق نتواند کرد و

  . بردروح را زیر سؤال می تناسخ و قدمت
  
  گونه نوزدهمجدل

 و نباشـند  عاقل که کودکانی و دیوانگان به این است باطل .»است عقلی حقّ معرفت«: گویند معتزله
 بسـیار  آیـات  که ابلیس به است باطل .»است استدلالی معرفت«: گویند گروهی.بود ایمان حکمشان

 و سنت اهل نزدیک به .»االله یشاء أن الّا لیؤمنوا ...الموتی کلمّهم و هالملائک إلیهم نزّلنا إننا ولو« ؛دید
 االله مادون عرفت و باالله االله عرفت ؛علت نه است معرفت سبب آیت رؤیت و عقل صحت ،جماعت

 نیـز  .تعطیـل  آن نفـی  و آمـد  تشبیه ،استدلال اثبات پس. جنسند یک از دو هر وهم و عقل. االله بنور
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 مکـان  انـدر  خداونـد  الهام است من به« :گوید آنچه یکی است از محال .»است الهامی معرفت«: اندگفته

 .»اسـت  ضـروري  خداوند معرفت«: اندگفته گروهی.»است مکان ورا است الهام مرا«: گوید یکی. »نیست
  ).392 - 399: 1389هجویري، ( نیامدي تکلیف بدان ،بودي ضروري اگر ؛است محال

رو عرفا همـواره بـا   از این. شودمعرفت در مشرب عارفان از راه کشف و شهود قلب حاصل می
مسـتملی چنـین اسـتدلال    . انـد فلاسفه و متکلمان مخالف بـوده  ،معرفت عقلایی و استدلالی معتزله

ون از زمان و مکـان  و محدث را بیر یدلُّ إلا علی مثله المحدث لا و«: کند که عقل محدث است می
 هجویري با تکیه بـر عقیـده اهـل    ).718/ 2: 1373،مستملی( »راه نیست و حق اندر این دو نیست

که مستملی نیـز عقـل را آلـت    چنان هم ؛داندمعرفت میعقل را سبب و نه علت  ،سنت و جماعت
 که هر بهر آن هیچ از کونین علت وجود حق نگردد از«: رسیدن به خداداند نه آلت کردن می بندگی

 /2 :1373مسـتملی، (» تر باید از آن چیزاین رساننده قاهرتر و قوي ،چه مر کسی را به چیزي رساند
 کند امـا بـه نـوعی معرفـت را امـري غیـر      هجویري اگرچه ظاهراً معرفت ضروري را رد می). 722

  .دانداکتسابی و منوط به عنایت حق می
مختلـف را در بـاب    ياي از اقوال و آرازنجیره ،هگونهجویري در این جدل: شناسی جدلروش

کند تـا بـه   اعتزال به عنوان یکی از مخاطبان یاد می طور مشخص از اهل آورد اما تنها بهمعرفت می
او حکم کلی معتزله را با دو مثال فقهی نقـض و بـر    .حجت نماید خاص در برابر ایشان اقامه طور

استدلال بنده را در شـناخت   ،در همه امور به عنایت حق قایلندکه  عرفا از آنجا .کندایشان غلبه می
گرایـان عنـوان   کردن چهـره عقـل   را براي مخدوش» وهم«هجویري نسبت  .دانندخداوند عاطل می

بـه مقصـد    ،معرفت استدلالی نیز چون بر پایه برهان إنی و از اثر بـه مـؤثر رسـیدن اسـت     .کندمی
و  ... دلیل وي را سبب آمد نه علـت « : خواندل را مشرك میاستدلا ورزانه اهل او تعصب .رسد نمی

  ). 399: 1389هجویري، ( »معروف سبب مر عارفان را اندر معرفت زنّار باشد و التفات به غیرِاثبات 
  
  گونه بیستمجدل

که را اندر حـق و تنزیـه    هر ؛هیبت درجه عارفان است و انس درجه مریدان«: اند کهاز مشایخ گفته
: و گروهـی گفتنـد  . »هیبت بر دلش سلطان بیشتر و طـبعش از انـس نفـورتر    ،ترقدم تمام اوصافش

که گوید انس با حق  عجب دارم از آن«: شیخ من گفتی. »هیبت قرینه فراق بود و انس نتیجه وصل«
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دو گـروه   هر«: و من گویم. »إذا سألک عبادي عنّی فإنی قریب: است ممکن نشود از پس آنکه گفته
و سـلطان  . از آنچه سلطان هیبت با نفس باشد و فنا گردانیدن بشریت ؛مصیبند با اختلافشاناندرین 

  ).550 -552: 1389هجویري، ( »انس با سرّ بود
مسـتملی  . »الهیبۀمع وجود  الحشمۀالانس ارتفاع «: آوردکلابادي در تعریف انس از قول جنید می

تولد خوف از معرفت خیزد  ؛ترتر با انسمحب تر و هرکهتر خایفکه عارف هر«: در شرح آن گوید
: جوید و گویـد در تایید نظر جنید و کلابادي به احوال پیامبر استناد می وي .»و تولد انس از محبت

  ).1351: 1373،مستملی( »تا او را هیبت نماندياگر انس هیبت برداشتی باید «
ــدگر  ــد همـ ــت ضـ ــت هسـ ــر و هیبـ   مهـ

  
ــدرج    ــع ان ــد جم ــد را دی ــن دو ض   گرای

  )398: 1389مولوي، (                        
خـود در میـان    ،کندهایی که هجویري دو عقیده مخالف را ذکر میدر جدل: شناسی جدلروش

که دو طرف دعـوي   ویژه اینبه .کاري اوستدارد که دلیل بر احتیاط و محافظه دو جبهه گام بر می
  .خیل طرفداران خود را دارند

گیـري در جـدول   کوتاه دیگر در متن بود که بـراي نتیجـه   گونهدو سه جدل ،ردغیر از این موا*
  .شودنهایی آورده می

  
  هاگونهتحلیل ریخت شناسیک جدل -6

 و گرمـاس  ،گرایانی چـون سوسـور و بـارت در حـوزه زبـان و پـراپ      قوانینی که ساخت مطابق با
متنـی آن را از  کوشند مناسـبات درون شناسی اثر به دنبال آن هستند و می تودورف در حوزه روایت

آنچـه در ایـن    ،به دور از مسائل فرامتنی آن کشـف کننـد   ،هاي زبانی و نیز دستور روایی نظر نشانه
و  سـت ها یـابی بـه پیکـره کلـی جـدل     دسـت  ،مد نظر داریم» شناسیریخت«بخش و تحت عنوان 

شکل و سـاختمان کلـی    ،متنیِ اثرمتنی و فراکوشیم با جمع قوانین درونبرخلاف ساختارگرایان می
 -2شناسـی  مخاطـب  -1: هـا را از سـه دریچـه   جـدل  ،بـراي ایـن مقصـود   . آنها را ترسـیم نمـاییم  

 در این بخـش بـه  » ریخت«عنوان آنچه به. ایم داده شناسی مورد ارزیابی قرارشکل -3شگردشناسی 
و » شناسـی شـگرد « در مثلثـی قابـل ترسـیم اسـت کـه داراي دو ضـلع       ،دنبال توصیف آن هسـتیم 

  :دهدتشکیل می» شناسیمخاطب«است و ضلع میانی را » شناسی شکل«
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  شکل         شگرد       
  مخاطب

  مخاطب شناسی -1-6
حتـی  . شـد  نمیوگرنه هرگز نوشته  گرددمنظم و مدون می ،هر متنی به منظور ارتباط با مخاطب

دیگـر بـه گوینـده اختصـاص      ،نفس و مونولـوگ  شدن از مرحله حدیثگفتار نیز به محض خارج 
اما علم معانی که بلاغت و رسـایی کـلام را مـورد     غایبنددر متون نوشتاري ظاهراً مخاطبان . ندارد

از آنجا کـه دو  . داندمعیار کلام بلیغ را میزان تأثیرگذاري آن بر مخاطبانش می ،دهدارزیابی قرار می
توان که میچنان ؛ارتباط این دو اهمیت زیادي دارد ،متکلم و مخاطب است ،یرکن اصلی علم معان

تـوان فقـط   گفتـار را نمـی  «: لوشینف باختین معتقد است. هنر ارتباط است ،حکم کرد دانش معانی
گفتار حاصل ارتباط متقابل گوینده با شنونده است و گوینـده پیشـاپیش    ؛مشغله گوینده قلمداد کرد

آنچـه امثـال    ).90: 1377،تـودورف (»دهـد  ا در فعالیت کلامی خـود دخالـت مـی   واکنش شنونده ر
آن  ،)مؤلفان(هاي تاریخی است که تولیدکنندگان گفتمان مجموعه ،نامندمی» بافت بینامتنی«فرکلاف 

هرگونـه   ،دیگـر  بـه سـخن  . گیرنـد نظر مـی  را به عنوان زمینه مشترك با مخاطبان مفروضِ خود در
). 230-231: 1379 ،فرکلاف(موضوعی بینامتنی است  ،کننده متن از مخاطب دارددکه تولی بینی پیش

نحوه  ،توان به ابعاد پیدا و پنهان پیامگفتمان می که از رهگذر دانش تحلیل باورندبر این  گاننگارند
هاي مخاطبان پیام دست هاي فرستندگان و حتی کنشفرضپیش ،و چیستی تأثیرگذاري بر مخاطب

موقعیتی بینامتنی و  ،اش بر کلام و حدیثدانی هجویري و احاطهعلم فقه و فلسفه ،راي مثالب. یافت
همگی  ،تکیه بر این فنون. گشاستفرامتنی است اما در درك متن و نیز شناسایی مخاطبان بسیار راه

ا هایی است که هجویري از مخاطبان عینی و احتمالی خویش دارد تا بتواند دعوي خود رفرضپیش
ي دارد و امحـوري جایگـاه ویـژه   بدیهی است در متون تعلیمی خواننـده . به حد اقناع ایشان برساند

  .مؤلف باید شگردهاي انتقال معنی را به خوبی بداند
ــه ــک  ب ــه پراگماتی ــی وج ــور کل ــب) Pragmatic(ط ــدلو مخاط ــوري در ج ــهمح ــاي گون ه
گـر  اي مجادلـه بلامنـازع نویسـنده  از یک سـو بـا حضـور    . المحجوب دو جلوه متفاوت دارد کشف
بـه طـرح مسـئله     ؛زنـد خواهد رقم می که خود می گونهها را آنروییم که تمامیت ماهوي جدل روبه
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بنـدي و   رد و پـذیرش نهـایی نظرهـا و پایـان     ،دهـی بـه مباحـث   جهت ،انتخاب مخاطبان ،هاجدل
ظاهراً حضـوري منفعـل    طب کتابو مخاکه خواننده  طوريبه ؛ورزدگیري از آنها مبادرت می نتیجه

یـا شـنیده    رو صداي مخاطب جدلاز این ؛ستصداهاي هجویري تکمتن جدل ،اصطلاح دارد و به
 ،تـر صدایی در ابعـادي وسـیع  این تک. شودشود یا به سختی و با تغییر و تحریف بازتابانده مینمی

هـاي بـه   همـین جـدل   ،حالاین با. کندهاي متعدد را مسدود میگري و خوانشباب هرگونه تأویل
 بـه  ،اي چـون هجـویري اسـت   گاه تاخت و تازهاي بیانی متکلم وحدهمحور که جولانظاهر مؤلف

که مؤلف  از آنجا. کنداندام مخاطب و خواننده مستتر فراهم می اي دیگر عرصه را براي عرضگونه
ه مسلمّات و بدیهیات مخاطب ب ،گیرودار اقناع مخاطب است و براي اثبات راي و نظر خود مدام در

ناخودآگـاه   ،و تثبیـت نمایـد   دهـد  شود تا بتواند نتیجه مجادله را به سود خـویش تغییـر  متوسل می
هـاي  تمـامی التفـات  . نظـر دارد  وجهـه  در سالار است و رعایت اقتضاي حال و مقام او را مخاطب

 ـ ،شوندنمایانده می» بدان«ضمیري که با لفظ  ا نامحسـوس او بـه مخاطبـان    حاکی از توجه عمیق ام
خـاطر شـاگرد و    سازد کـه سـبب مـلال   اي گسترده میدامنه مباحثات کلامی را تا اندازهوي . است

عنان  خواستم تا اصل سخن را مطول گردانم اما خوف ملالت تو مانع گشت تا«: خوانندگانش نشود
اهین ظاهر اندر این کتاب اکنون من کشف حجاب ابواب معاملات با بر«و » بر صوب اقتصار تابیدم

  ).359و 389: 1389هجویري، (» بیان کنم تا طریق دانستن مقصود بر تو آسان گردد
توان به المحجوب آن چنان مفصل و پیچیده است که میبحث در باب حضور مخاطب در کشف

 طور مستقل پژوهشی به منظور بررسی جایگاه و میزان مشارکت مخاطب در متن آن تهیه و تـدوین 
  . نمود

خواننـده  . اسـت هاي هجویري درهم تنیده شـده  هویت مخاطب با هویت خصمان در جدل  
به لحـاظ اهمیـت و شـیوع    . کندروي دیگر سکهّ است که مخاطب و خصمان را در خود هضم می

توان مخاطب هجویري را یعنی از سه وجه می ؛شودها دیده میسه مخاطب عمده در جدل ،حضور
  :مشاهده کرد

  خاطب م
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 کـه  سـعید هجـویري اسـت    ،شاگرد مؤلـف  ،منظور از مخاطب اصلی: مخاطب اصلی -1-1-6

تمام ضـمایر دوم شخصـی کـه در    . 8هاي او نوشته استکلّ کتابش را در جواب به سؤال هجویري
ایـن مخاطـب حضـور     ،حـال این با. به این مخاطب خاص ارجاع دارد رود، میلاي متن به کار لابه

شود که هایی دیده میتنها رد پاي او در التفات. ها نداردندان مؤثري در طرح و نتایج نهایی جدلچ
  .کندگاه هجویري در مقام مخاطب روي کلام را به سوي او عوض میگه

آن شخص و گروه و فرقه خاصـی اسـت کـه     ،مقصود از این مخاطب: مخاطب فرعی -2-1-6
خـود چنـدین نـوع و     ایـن مخاطـب  . کنـد یشـان مجادلـه مـی   بـا ا  ،هجویري در مقام طرف دعوي

  .پردازیمزیرمجموعه دارد که در ادامه بدان می
هـا  ها و مکـان خوانندگان کتاب او در همه زمان ،مراد از این مخاطب: مخاطب فرضی -3-1-4

ایـن   ؛گیـرد وجودي تقدیري است که مقابل وجود عینی و واقعی قـرار مـی  » فرضی«وجود . هستند
دهد و هایش قرار میب کسی است که هجویري سطح درك و فهم او را حد روشنگري نوشتهمخاط

ایـن خواننـده    ،کنندبرخلاف مخاطبان فرعی که مدام تغییر می. ستروي سخن همواره به سوي او
  . ثابت و همیشه در افقِ دید مؤلف است

. ستهایا خصم جدل رعیمخاطب ف ،انگیزترین مخاطب هجویريترین و بحثمهم ،میان در این
حضوري فعال  ،و به نسبت کمتر از خواننده کتاب) شاگردش(این مخاطب برخلاف مخاطب اصلی

همین مخاطب اسـت   ،کندتنها مخاطبی که هجویري عملاً با او مجادله می. در طرح مجادلات دارد
 ؛جویري شناختگري هتوان از شیوه جدلاین مخاطب را می. که در هر جدل هویتی متفاوت دارد

 شناسـی جـدلش بـه   تواند به نوعی در مخاطبگیرد میکار میبه هجویري هایی کهتعابیر و استدلال
دهـی او  از نحـوه جـواب   ،چـه گـرایش و چـه مایـه دانـش دارد      که مخاطب محوري این ؛کار آید

 .کنـد هجویري با دو طبقه عوام و خـواص جـدال مـی    ،در جدل سوم ،براي مثال. شود مشخص می
کلامـی   ؛کلامـی درخـور شـأن و مقـام ایشـان عرضـه کنـد        ،گویدهنگامی که با خواص سخن می

به تفسـیر   ،بدون براهین موجه ،هنگام سخن با عواماما . اصطلاحات علم کلام و منطق درآمیخته با
  .جویداي از آیه قرآن استناد میعامیانه

  :گیردرار میبه طور کلی مخاطب فرعی و طرف جدل هجویري در سه دسته ق
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  اقسام مخاطب فرعی از نظر کیفی 

واقـع زمـانی بـا     مخاطب یا مخاطبانی است که هجویري به ،منظور: مخاطب عینی -1-3-1-6
ــت    ــوده اس ــازي نم ــدل را بازس ــحنه ج ــدها ص ــه و بع ــان مجادل ــدلی در  . ایش ــر ج ــه کمت اگرچ

 ،صمان واقعی باشد امـا بـا ایـن حـال    اي حقیقی با ختوان یافت که نقل مناظرهالمحجوب می کشف
از  .اسـت در زمان و مکانی خاص بین او و کسی اتفاق افتـاده  ،چند مورد به گواهی خود هجویري

در جدل . خصم حقیقی و واقعی است ،تنها در چهار مورد ،میان بیست و چند جدلی که آورده شد
و  از متلبسان علـم واقـع شـده    گوید که میان او و یکیهجویري از مجادله کوتاهی سخن می ،دوم

درسانش بر سـر حقیقـت   اي است که بین هجویري و همجدل چهارم نیز روایت و بازگویی واقعه
است زیـرا   ناقص و تحریف شده هاجدل دیگرصورت این جدل هم مثل  .درویشی رخ داده است

دیگر صدایی از او  ،رسد و بعد از اعلام و اتمام حجتتنها یک بار نوبت به جدال و دفاع خصم می
این  ؛شرح ماجرایی است میان هجویري و یکی از ملامتیان ماوراءالنهر ،جدل پنجم .شودشنیده نمی

نیـز   جـدل شـانزدهم   .کندجز به میل و اراده او بحث و سکوت نمی -اگرچه حقیقی -مخاطب نیز
 ،هـایش یـک از جـدل  در واقع هجویري در هیچ .اي اي است بین او و هندویی بر سر مسئله مجادله

او غالباً در بازنمـایی همـین تعـداد صـحنه     . دهدمجالی به خواننده براي قضاوت درباره خصم نمی
  به طـرح  ،چندان دقیق و کاملی از خصم قول نهکه ابتدا با نقل صورت به این ؛جدل نیز امین نیست

مخاطب عینی او . پردازدگیري می گویی و نتیجهبه جواب ،مسئله و سپس بدون انعکاس دفاعیات او
 .برد جدل داردحضوري منفعل در پیش ،نیز همانند مخاطب فرضی که از صحنه غایب است

سـاخته و پرداختـه ذهـن خـلاق      و واقعـی  مخـاطبی اسـت غیـر    :مخاطب فرضی -2-3-1-6
خواهد بحثی را پـیش بکشـد   آید که او میواقع وقتی پاي مخاطب فرضی به میان می در. هجویري
سـاختن ذهـن    است و تنها بنابر رسمِ معلمیِ خود براي روشـن   به شکل مجادله رخ ندادهکه عملاً

هاي او از است بیشتر مخاطبان جدل گفتنی. زندشاگردان و خوانندگانش دست به چنین طرحی می
 شـب هـاي خیمـه  همچـون عروسـک   ؛این خصمان نقشی کاملاً منفعل در جدال دارنـد . قسمنداین 
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 به این شـکل کـه   ؛شوندآیند و از صحنه خارج میمیل و اراده هجویري به میدان میکه به  اند بازي

و آنگـاه   کنـد  مـی  از قول کسی یا گروهی مطرح ،اي را که محلّ اختلاف استابتدا مسئله هجویري
خـود سـؤالی    ؛کنـد اي ذهنی میبا ایشان مجادله ،که به طور مستقیم با آنها رو در رو شود بدون آن

  .دهدآورد و پاسخی میمیبرنماید و آنگاه سر از گریبان خصم مطرح می
دانـیم  مراد مخاطبی است که نه اسم و رسمی دارد نه مشخصاً می: مخاطب نامعلوم -3-3-1-6

تنها نظر و  ؛کنداي به هویت ایشان نمیهجویري هیچ اشاره. اينه از چه طبقه ،اي استاز چه فرقه
هـاي  مخاطب نامعلوم گاهی بـا مخاطـب فرضـی مرزهـا و مصـداق      .دهدشان را انعکاس میعقیده

هـایی کـه بـا لفـظ     بیشتر جدل. مشخص هم نیست ،یعنی در عین فرضی بودن ؛کندمشترك پیدا می
هفتم کـه بـا ایـن جملـه آغـاز       براي مثال در جدل. اندنامعلوم و ناشناخته ،شوندآغاز می» گروهی«

مخاطب نامشخص  ،)279: 1389هجویري، (»...کسی به تکلفی روا دارند که و باز گروه«: شود می
انسان جـز روح  : از اهل قبله گروهی گویند«: جدل هشتم نیز مخاطبان متعدد و نامعلوم دارد. است

: وینـد و گروهـی دیگـر گ  ... که این اسم واقع است بر روح و جسد: و گروهی دیگر گفتند... نیست
  ).297: 1389هجویري، (  »انسان جزوي است نامتجزي

 
  هاگونهشگردشناسی جدل -2-6

گـري هجـویري سـخن    هاي جـدل از شیوه ،»شناسی جدلروش«تحت عنوان  ،در بخش نخست
  .پردازیمگري او میشناسی ترفندها و شگردهاي جدلبندي و علتدر این بخش به دسته. گفتیم

آمـوزش و رفـع    تعلـیم و  ،المحجوب از نوع ادبیات تعلیمی است و مقصود اصلی مؤلـف کشف
نمـایش فـنّ    ،به همین دلیل قصد او در این مجادلات. شبهات ذهنی شاگردان و خوانندگانش است

هایی که به واقع بین او اما در جدال. گري زبردست بودنیست و نباید منتظر رویارویی با جدل جدل
درباره سـلوك و   اوست که از رقیبانش ؛هجویري خود برکشنده بحث است ،و دیگران اتفاق افتاده

همین روحیه در مجادلاتی که طرح . گري او داردکند و این نشان از خوي جدلشان سؤال میعقیده
اما باید دانست آنچـه  . ستسلطه و سیطره همیشگی با او ؛ذهنی او هستند نیز به روشنی نمود دارد

ارش و نقـل  همگـی از نـوع گـز    ،بینـیم المحجوب مـی تحت عنوان مجادلات کلامی در متن کشف
 ،هاي جدال است که هجویري به دلیل غیاب طـرف دعـوي از صـحنه   مجادلات و بازآفرینی صحنه
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بازنمایی و  ،خواهدخود می را گیرد و نهایتاً آنچهچندان طرح و ترفندي براي غلبه بر او به کار نمی
منتهاي مقصدش  او چندان اهل مجادلات و مباحثات دور و دراز نیست و. کندگیري مینتیجهاز آن 

توجه هجویري در  هاي قابلاز دیگر ویژگی. مجاب کردن خوانندگان کتاب است نه غلبه بر حریف
تمـامی  . دخالت دادن عواطف و تعصبات شخصی و مذهبی خویش در امر جدال است ،مجادلاتش

قاب تمام ال ،آوردها میاي که با مضمون دعا و نفرین در معرفی اشخاص و مسلکجملات معترضه
بسیاري از واژگانی که براي مخـدوش کـردن    ،گنجاندو عناوین خوب و بدي که در حشو کلام می

برد اهداف و نیز در قضاوت خوانندگانش مـؤثر  همگی در پیش ،گیردوجهه طرف دعوي به کار می
 برگ برنـده را از آن  ،از همان آغاز ،خواندمی» ملحد«و » کافر«وقتی طرف دعويِ خویش را  ؛است

سـخن و عقیـده ایشـان     ها به جـاي نقـد  نقد شخصیت ،اشگرياز دیگر عیوب جدل. کندخود می
هجویري بیش از آن که استدلالی در رد عقیـده خصـم    ،ها آمدکه در برخی از جدلچنان هم. است
بـر او غلبـه    ،خصم کند با مخدوش کردن چهرهورزد و سعی میبه بدگویی از او مبادرت می ،آورد
گري نه چندان منصـف جلـوه دهـد امـا     او را جدل ،با این همه اگرچه شاید این نوع برخورد. کند

جویانـه بخشـیده تـا    اي صـلح بدو روحیـه  ،اشنگرش عرفانی و نیز وسعت مشرب اشعري مسلکی
گویی او درصد مقبولیت کلامـش را ارتقـا   لحن خطبه. بتواند با تمام فرق و ادیان از در صلح درآید

شـود و چـون   سخنی است که در برابر جمع و براي برانگیختن ایشان ایـراد مـی  «طابه خ. بخشدمی
وار سخن او شنونده منفعل ،جویدالقولند استشهاد میخطیب به اقوال پیامبر و اولیاي دین که مقبول

رهان مقـدم  از نظر زمانی بر ب ،خطابه به عقیده ابن سینا). 202: 1363،خوانساري(» شودرا پذیرا می
  ).25 :1373 ،ابن سینا( است و حکم جدل را دارد

 بعضاً در یک جدل چنـد شـیوه را هـم    و در جدال دارد هجویري شش شیوه اصلی ،در مجموع
  : گیردزمان به کار می
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  : گري هجویريشگردهاي جدل

اوتی هـاي متف ـ و گرایشفرق مختلف مسلمان روش  :ن و احادیثآاستناد به آیات قر -1-2-6
برخی به منـابع روایـی اسـتناد     ،کردندبعضی به ظواهر آیات اکتفا می ؛در فهم و تفسیر قرآن داشتند

 ،میـان در ایـن  .زدنـد دست به تأویل قـرآن مـی   ،اي نیز به ظواهر قرآن اکتفا نکردهجستند و عدهمی
ساخت ان در ژرفتفاوت روش ایش .صوفیان مانند معتزله و باطنیان به تفسیر باطنی گرایش داشتند

کـدکنی  شـفیعی . هاي ذوقی و شهودي خویش اسـت تکیه عرفا در تفسیر بر دریافت ؛کارشان است
داند که بینشی هنـري نسـبت بـه دیـن     می »اي عرفانی برخورد هنري با مذهب یا تجربه«تصوف را 

ایـاتی تلقـی   اشـارات و کن  ،نیآالفاظ قر ،از دیدگاه متصوفه). 9: 1372،شفیعی کدکنی( کندایجاد می
اي که هجـویري بـراي مقبولیـت کـلام     شیوه ؛آنها را رمزگشایی کرد ،شوند که باید از طریق دلمی

 بـه . این شگرد پربسامدترین شیوه او در غلبـه بـر حریـف اسـت    . خویش بسیار بدان مبادرت دارد
  .اشاره کرد... پانزده و ،دوازده ،نه ،هشت ،هفت ،سه توان به جدلعنوان مثال می

تمثیـل   ،آیـد شیوه دیگري که براي اقناع مخاطب و استدلال در کلام به کار مـی : تمثیل -2-2-6
اسـتدلال  . یکـی از فنـون حجیـت اسـت     ،اشگذشـته از فایـده ادبـی و جنبـه هنـري      تمثیل. است
حجتـی اسـت کـه در آن حکمـی را بـراي چیـزي از راه       ) Raisonement Exemplum(تمثیل

ماننـد یـک    ،کنـد وقتی هجویري از شیوه تمثیل استفاده می .کنندوم میشباهت آن با چیز دیگر معل
او این کار را براي نزدیک کردن مفاهیم پیچیده عرفانی به ذهن عوام انجـام   .نمایدخطیب رفتار می

آورد که معتقدند سفید را براي گروهی می تمثیل اسب سیاه و ،براي نمونه در جدل هشت .دهدمی
شـانزده و هفـده    ،هاي نهها در جدلهمین تمثیل .شودو جسد توأمان اطلاق میاسم انسان به روح 

  .آوري استگیر وي در حجتنیز دست
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پایه تلمـیح  تلمیح به قصص اگرچه نه هم: قرآنی و حکایات عرفانی تلمیح به قصص -3-2-6
عرفـانی   ن تعلیمـی این استناد به ویژه در متـو . اقبال متصوفه است به آیات اما در همان راستا مورد

گانه کتاب اسـت کـه هجـویري آن را در خـدمت     هاي سهحکایات یکی از بخش. رواج بیشتر دارد
النهري درباره عقایـدش  ء نمونه وقتی از ملامتیِ ماورا براي. است مباحثات کلامی خویش درآورده

 -94: 1389ي، هجـویر ( کنـد در استدلال به شرح وقایع خود و دیگر عرفا استناد می ،کندسؤال می
هـا در  این تلمیح. جویدبه قصه سلیمان و ایوب استناد می ،جدل سوم در یا در باب فقر و غنا). 93

  .شودمی هفت و نه نیز دیده جدل
و  بحـث  از اسـت  عبـارت  جـدل  ،کـه گفتـیم   چنانهم: طرح مسئله به سبک فلاسفه -4-2-6

 را عقیده او و کندمی سؤال دیگري از تهپیوس یکی که طریق بدین درگیر تن دو بین پاسخو  پرسش
 به را هاهمان ،خصم آراي به استناد با سائل. دهدمی پاسخ مقابل طرف و شودمی جویا درباره امري

 کـاربرد . کشـاند مـی  گـویی تناقض به را حریف ترفند این با گیرد ومی کار به وي علیه حربه عنوان
. است مفاهیم القاي در کارآمد ايشیوه ،او از ذهنی دتأیی گرفتن و مخاطب اقناع در پاسخ پرسش و

 و نویسنده ذهنی فضاي و کند نزدیک گفتار مرز به را نوشتار تا دهدمی یاري را هجویري شیوه این
 رسد از آننظر میبه  ،گذشته از این. شود سهیم دهیپاسخ در سازد تا او نیز درگیر هم با را خواننده

 مؤلـف  هـاي دغدغـه  از فراتـر  چیزي به تا جویدسود می خواننده »نتظارا افق« ساختن محدود براي
 هـایی جـدل  در شـیوه  این. کند حاصل بیشتري توفیق خود ادعاي تحمیل وسیله درو بدین نیندیشد

 حالـت  دو ،باشـد  واقعی و عینی مخاطب اگر. دارند واقعی غیر و فرضی مخاطبی که رودمی کاربه
 دعوي طرف از واقع به هجویري یا که گونهبدین ؛ذهنی یا است واقعی مسئله طرح یا: آیدمی پیش
 ایـن . است رسیده ذهنش به ماجرا گزارش و نقل هنگام به که بوده مسائلی یا و نموده پرسش خود

در جدل کوتاهی که به وي . است المحجوبکشف در گريجدل هايروش ترینشایع از نیز شگرد
گـویی  درپـی بـه تنـاقض   هـاي پـی  کند و ایشـان را بـا پرسـش   می مستقیم با سوفسطاییان طور غیر

سنت کـه   در جدل سیزده با گروهی از اهل. شودبه شیوه فلاسفه یونان بسیار نزدیک می ،کشاند می
شما را از ظهور فعلی ناقض عادت «: کندچنین مباحثه می ،معتقدند کرامت اولیا خرق عادت نیست

نـوع مقـدور   «: دهدو از جانب ایشان پاسخی مقدر می» فساد؟ بندد ازبر دست ولی چه صورت می
اظهـار آن  : باز اگر گویند«: دهدو ادامه می» این ضلالت است«: گیردآنگاه جبهه می» خداوند نیست

از آنچه شرط ولایت صدق قول باشد و کـاذب ولـی    ؛محال باشد ،بر دست ولی ابطال نبوت است
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چهارده  ،در جدل چهار. کندگیرد بر او غلبه میاز خصم فرضی می و با این قول که به اقرار» نباشد

  .شودتري در جدل هجده دیده میو به شکل پیچیده و پانزده نیز همین طرح مسئله
در  ،شاید در وهله نخست این مورد را به عنوان یک شـیوه : روي و حفظ اعتدالمیانه -5-2-6

یوه معمولِ هجویري در اقناع خواننده و اثبات ادعـایش  آنجا که این ش اما از گري نپذیریمفنّ جدل
هاي دو قطبی است که بیان دو جریان این شیوه مختص به جدل. توان از آن چشم پوشیدنمی ،است

. دو عقیده که یکی رو بـه جانـب افـراط دارد و دیگـري رو بـه تفـریط       ؛هستندعقیدتی و طریقتی 
 ،»الامور اوسـطها  خیر«و بنابر قاعده . راه میانه است برگزیدن ،سیاست غالب هجویري در این میان

هایی چون اختلافات مقام. کندگوید و اعتماد خواننده را جلب میترین موضع سخن میاو از موجه
هیبت و انس و مجاهده و مشاهده مجالی براي ایـن شـیوه فـراهم آورده     ،سکر و صحو ،فقر و غنا

ابتـدا  . مـنعکس نمایـد   ،د دو طرف را به دور از اغراض فـردي کوشد عقایمی ،او با این شیوه. است
 ،هـاي چهـار  جدل. گزیندترین راه را برمیشمرد و سرانجام معتدلدو را برمی محاسن و معایب هر

  .ستروي در مجادلات اوهاي میانههفده و بیست بهترین نمونه
مربوط به دوره نخسـت  المحجوب از آنجا که نثر کشف در :سازيانشاپردازي و سجع -6-2-6

سادگی لفظ و معنا منتهاي مقصد نویسنده است اما با  ،نثرنویسی و در خدمت تعالیم صوفیانه است
 تازاند و عبارتاین حال مؤلف گاهی به مقتضاي حال درون و نیز اقتضاي حال مخاطب قلم را می

ت و مباحثات کلامـی  این صبغه هنري در بخش مجادلا. پروراندآهنگین در کلام می هایی سخته و
هـا  شود و جز در یکی دو مورد از جـدل تر میرنگکم ،او که لحن و زبانی علمی و کاربردي دارند

آوري در جذب شنونده و قبول سخن گوینده تأثیر انشاپردازي و زبان. یابدمجال ظهور و بروز نمی
 ،مش از حـق فقیـر اسـت   آن را کـه نـا  «: گویـد در تکریم فقر  سومدر جدل  هجویري .بسزایی دارد

 در .)35: 1389هجویري، ( »که پندارد وي نه اسیر است هلاك شد آن. فقیر است ،اگرچه امیر است
کـه فضـل انـدر     عجـب دارم از آن «: است جدل پانزده در باب فضیلت انبیا و اولیا بر ملائکه آمده

  .)357 -358: انهم( »...چرا نه .افعال بیند یا عزّ اندر جمال و بزرگی اندر جذب منال
  
  هاگونهشناسی جدلشکل -3-6

جدا کردن آنها و مرز و مصداق مشترك دارد ... و» ساختمان« ،»ریخت« ،»فرم«با » شکل«مفهوم 
اجزاي درونی  ،براي توصیف شکل یک اثر باید ساختمان کلی .نمایداز همدیگر دشوار و عبث می
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 هاي بهیک اثر در پی یافتن انسجام میان کثرتنقد ساختاري  .و روابط میان آنها را بررسی نمود
  .کندظاهر متفاوت است که به درك دقیق اثر کمک شایانی می

در شیوه آغاز و  ،هاي هجویري گفتگونهتوان در نگاه اول در باب ساختمان جدلآنچه می
ماند اینجا «: شوندها با عباراتی شبیه به این شروع میبیشتر جدل. یابدبندي آنها نمود میپایان

و در میانه با این . »...گروهی گویند«: هاي نقلیو گاهی با این جمله» ...خلافی که هست بین ما و
و در انتها اغلب نتیجه و تأیید نهایی » ...گوییم«و » ...اگر گویند«: یابدها جدل گسترش میتکیه کلام

نظر از این صرف. شودوند موکول میبه علم خدا» هو اعلم«و » واالله اعلم«کلام با عباراتی چون 
 ،توان گفتهايِ به ظاهر متفاوت و پراکنده میآنچه در یکپارچگی این جدل ،مناسبات جزیی

جدل . صورت آنها اغلب دو قطبی و در حکم دو ضلع مثلث است. ستمربوط به شکل کلی آنها
  : سوم و میانی را داردطرح دو دیدگاه متباین و متقابل است که هجویري در آن میان حکم ضلع 

  
  مخالف                       مخالف                                    

  هجویري
 چون محوري که یک سر آن هجـویري و سـر دیگـر آن طـرف     ؛گاهی هم جدل دو طرفه است

  :   دعوي اوست
  طرف دعوي                                          هجویري

  :شوندالمحجوب به سه دسته عمده تقسیم میهاي کشفگونهشکل کلی جدل

  هاگونهگانه جدلهاي سهشکل

کالمات جدلی است که در برگیرنده م ،آیدکه از نامش برمی چناناین جدل هم: جدل کوتاه - 6- 3- 1
از یـک   یک بحث اصلی و یک مخاطب دارد و طرفین دعوي بیش ،کوتاه جدل. و مجادلات کوتاه است

هـاي مـردودي ماننـد سوفسـطاییان و     ها و نحلـه اغلب از فرقهآنها مخاطبان . کنندنظر نمی یا دو بار ارائه
هاي کوتـاه   بیشتر جدل گفتنی است. اند که هجویري براي غلبه بر آنها نیازي به ادلهّ مفصل ندارد ملاحده
خصمان اتفاق افتاده و این حقیقت بین هجویري و  واقعبهاست که ی یها جدل جملهاز  المحجوبکشف
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پـنج و   ،چهـار  ،دو ،هـاي یـک  جدل. باشد گريجدالحوصلگی ذاتی هجویري در تنگبر  دلیل تواندمی

  .ندا از نوع کوتاه ،چند جدل آخر که در باب نماز و فضیلت سمع و بصر است
نظـر   ،ماید اما در ادامـه ندر این نوع نیز هجویري تنها یک مسئله را بیان می: ايجدل زنجیره - 6- 3- 2
کنـد و در انتهـا نیـز بـه     تر میباب آن مطرح و بدین وسیله بحث را روشن ها و فرقَ مختلف را درگروه

 گیرند که همگی بـازگو اي و پیوسته به خود میها حالت گفتاري زنجیرهاین جدل. دهدهمگی پاسخ می
گاهی این مخاطبـان معلـوم و گـاهی نـامعلوم و     . داما مخاطبان متعددي دارن اندکننده یک مسئله و واقعه

اي اسـت کـه اقـوال مختلـف را در     از نوع زنجیره ،جدل فضیلت فقر و غنا ،نمونهبراي .اندالهویهمجهول
  .ندنیز از این نوع... یازده و ،ده ،هشت ،جدل هفت. کندباب فقر و غنا بازگو می

جدلی است کـه در بطـن    این جدل، ،آیدرمیب این عنوانکه از چنانهم: در جدلجدل  -3-3-6
ها اغلب بـه شـیوه فلاسـفه یونـان در بـاب      هجویري در این جدل. آن چند جدل دیگر نهفته است

شـود  اي واحد مطرح میمسئله ،در آغاز. پردازدگیرانه از مخاطب میهاي پیبه اقرارگیري ،ايمسئله
گیـرد و از دل آن  مـی  شاخ و بـرگ  ،شوده میاین پرسش پرورد ،اما به مرور و با ذکر آراي خصم 

هاي جدل. مخاطبان ثابت و سؤالات متعددند ،جدل در در شکل جدل. شودمباحث دیگر خارج می
  . مسئله دارند شیوه طرح... شانزده و ،پانزده ،سیزده ،یازده ،نه ،سه

که طرح  است شدهتنظیم  ن دو بخش طراحی وایها و عنوجدولی از داده ،گیري نهاییبراي نظم و نتیجه
  .شود تر میبدین ترتیب ارتباط اجزا و عناوین آن ملموس ؛سازدتر میکلی پژوهش را هدفمندتر و منسجم

  موضوع گونهجدل
 

 شکل ردـــشگ مخاطب

 کوتاه طرح مسئله فرضی و معلوم اثبات و نفی علم یک

 کوتاه —                معلوم/عینی ملاحده چه کسانی هستند؟ دو

زنجیره اي و  میانه روي و اعتدال فرضی و معلوم جایگاه فقر و غنا سه
 جدل درجدل

 کوتاه __ معلوم/عینی هاي درویشینشانه چهار

 کوتاه —                 معلومنا/عینی آداب ملامتیه پنج

 کوتاه و روایات استناد به آیات لومنامع/فرضی مشاهده/مجاهده/سکر شش

 زنجیره اي تلمیح/استناد به آیات معلوم/فرضی جایگاه صحو و سکر هفت

 زنجیره اي تمثیل/استناد به آیات نامعلوم/فرضی تعریف و حقیقت انسان هشت
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  موضوع گونهجدل
 

 شکل ردـــشگ مخاطب

 جدل درجدل تمثیل/تلمیح/استناد به آیات معلوم/فرضی جایگاه مشاهده و مجاهده نه

 زنجیره اي —               معلوم/فرضی ولایت/اولیامقام خاص  ده

  جدل درجدل طرح مسئله به سبک فلاسفه معلوم/فرضی معرفت ولی بر ولایت خود یازده
 ايو زنجیره

 کوتاه __ معلوم/فرضی تخصیص کرامت به اولیا دوازده

 جدل درجدل به سبک فلاسفه طرح مسئله نامعلوم/فرضی نوع کرامت اولیا سیزده

 کوتاه __ معلوم/فرضی فضیلت انبیا بر اولیا چهارده

طرح / انشاپردازي/اتآی به استناد معلوم/فرضی ملائک بر یو ول نبیفضیلت  پانزده
 مسئله به سبک فلاسفه

 جدل درجدل

 /به سبک فلاسفه طرح مسئله معلوم/یعین/فرضی فنا و بقاي بنده شانزده
 تمثیل

ره اي و زنجی
 جدل درجدل

 جدل درجدل تمثیل/ طرح مسئله نامعلوم/فرضی جمع و تفرقه جایگاه هفده

 جدل درجدل طرح مسئله/حدیثاستناد به  معلوم/فرضی قدمت و حدوث روح هجده

 نوزده

 

زنجیره اي و  و روایات استناد به آیات نامعلوم/معلوم/فرضی معرفت انسان به خدا
 جدل درجدل

 زنجیره اي میانه روي/استناد به آیات فرضی و معلوم هیبتانس و  بیست

 کوتاه میانه روي فرضی نامعلوم نماز یکوبیست

 کوتاه —               فرضی و معلوم جایگاه سمع و بصر ودوبیست 
  

ن فرضـی  مخاطبـا  .بیشتر مخاطبان فرضـی هسـتند   ،شودمشاهده می دومکه در ستون  طوران هم
اي حضوري و واقعـی نکـرده و تنهـا بـراي شـرح      ند که هجویري عملاً با ایشان مکالمهامخاطبانی

دو سه جـدلی هـم کـه مخـاطبی عینـی و       .وگویی مقدر را گشوده استاي با آنها باب گفتمسئله
بـا ایـن تفسـیر کـه      ؛نداي نیسـت که متضمن شـگرد پیچیـده   کوتاهندهاي از نوع جدل ،واقعی دارند

 در اي و جـدل زنجیـره ي هاتمام مکالمه .و مباحثات طولانی نیست مجادلاتچندان اهل  يهجویر
 رده و مـورد  هـاي کوتـاه از فـرق ضـالّ    اغلـب مخاطبـان جـدل    .استداراي مخاطبان فرضی  جدل

 ؛کنـد نظر ایشان را رد می ،پیچیدهي اهبدون نیاز به استدلال ،در این مواردبه همین سبب  .همگانند
  .بنددبینیم که چندان طرح و ترفندي براي غلبه بر این خصم به کار نمیمینیز در ستون شگردها 
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بحث ولایـت اسـت    ،ده و حریف طلبیدهنموبیشترین موضوعی که هجویري در باب آن مجادله 
که مسئله ولایت یکـی از   به این معنی .است که شش جدل را به طور کامل به خود اختصاص داده

 ترین مفاهیم براي صوفیه و عالمان دینی آن روزگار بودهناكگیزترین و در عین حال شبههبحث بران
پربسامدترین شگرد و فنّی که هجویري براي غلبه بر حریف بـه کـار    ،به ستون سوم با توجه .است

طرح مسئله به سبک فلاسفه دسـتگیر   شگرد ،در مرتبه بعد .آیات و روایات است بهاستناد  ،بنددمی
بـراي   .شـناختی دارد تنگاتنگ با مبحث مخاطـب  ايبحث شگرد رابطه .در جدال با خصم است وا

 ،جاي استناد بیهوده به آیات و احادیثبه ،ملحد ایمان وبیهجویري در مقابل خصم  باید گفت مثال
یان و از طبقه صوف شکه بیشتر مخاطبان از آنجا اما کنداستناد می ایشانبه بدیهیات و مسلمّات خود 

ترین شگرد او استناد به منبع وحی و خبر اسـت کـه   ترین و متقنشایع ،بعضاً عوام مسلمانان هستند
افشـا  خاصی را و فنّ وضوح شگرد  مواردي هست که به ،در همین ستون .باشدمورد اقبال همگان 

  .گرددمیر توان گفت هنر ذاتی بیان او به اقناع مخاطب و خواننده کتابش منجتنها میکند و  نمی
به سـتون آخـر جـدول    باید  ،هاگونههاي مطرح در جدلبراي پی بردن به میزان اهمیت موضوع

یـا   اسـت اي ها یـا زنجیـره  شکل و ساختمان جدل ،است ب مهمطمخاو  موضوع وقتی ؛کرد توجه
ان اهمیـت و مخاطب ـ هاي کـم هاي کوتاه بیشتر به موضوعجدال .دو اي از هردرجدل و یا آمیزهجدل
یا بـه  و ندارد  و احاطه دانشاي چندان رسد وقتی هجویري در مسئلهبه نظر می .مربوط است مرتد

به ایـن شـکل کـه مسـئله را بـه شـور و        ؛برداي بهره میاز شکل زنجیره ،است ثبات نظري نرسیده
شـیوخ و  کند تا با استناد بـه اقـوال   و آراي مختلف را مطرح می هاگذارد و نظرمذاکره همگانی می
درجـدل را  راي نهـایی را صـادر کنـد ولـی در مـواردي کـه شـیوه جـدل         ،تريکسب وجهه مقبول

 مـورد تبحر و تسـلط خـود را در آن    ،کشدبیرون میبیشتري را  مباحث ،گزیند و از دل مسئله برمی
  .دهدخاص نشان می

  
  نتیجه -7
ترین دغدغه ذهنی که مهم مشخص شد در بخش معناشناسی ،و ارقام آنفوق با توجه به جدول  -1

معرفت بـه  «و  »انسان وجود حقیقت« ،و در مرتبه بعد »ولایت«مسئله  ،عارفان و عالمان آن روزگار
  .کندباز میجادلات اصول و فروع دین کمتر مجالی براي طرح مکه حالی در است »خدا
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 مـذهبی  و عرفانی احثمب و تعالیم تبیین براي را جدل قالب ،شناسانهسبک ايشیوه با هجویري -2
 و شـاگردان  بـه  معـانی  انتقـال  در ،بیـان  طرز ساختن برجسته بر علاوه شیوه این. است برده کار به

 صـوفیه  گفتمـان  در را و منـاظره  جـدل  اهمیت و جایگاه امر این .دهدمی را یاري اوش خوانندگان
  .کندمی تثبیت

 تشـکیل  را مثلـث  قاعده ایـن  ضلع کهمخاطب  عنصر ،هاجدل شناسانهریخت مثلث به توجه با -3
 بنـا  هجـویري معنی که  این به ؛هاستجدلشکل  وشگرد  یعنی دو ضلع دیگرکننده تعیین ،دهدمی
 تـر مهم مخاطب چه هر. بندد می کار به جدال در را خاصی شکل و شگرد ،خود مخاطب کیستی بر
 قالـب  در یـا  شـگرد  ایـن . شود می رتبیش کلامی فنون به مجهز و ترپیچیدهنیز  او شگرد ،ترعالم و

 حساسـیت  و اهمیت بر که داردنباله و تودرتو هايجدل در یا گیردمی شکل مباحثات از ايزنجیره
مـورد   و طرفـدار ق کمرَها و فیا از گروه دباش ترهرچه مخاطب عام ،در مقابل. کندمی دلالت بحث
یازد و در این مـوارد شـکل غالـب     نمیل دست اچندان به طرح و ترفندي در جد هجویري ،تکفیر
  .است شگردخالی از و  ها کوتاهجدل

ها خاطبان جدلمهر سه طیف  ،و خصم دعوي هخوانند ،)مؤلفشاگرد ( اگرچه سعید هجویري -4
 ـ عنوان مخاطب فرعی مهمبه خصمدهند اما را تشکیل می  هترین جایگاه را دارد و هجویري بسـته ب

 فرضـی و  ،مخاطب عینی: این مخاطب خود سه قسم دارد .پردازدمی با او به مجادله ،ذهنی او توان
دهد هجـویري  نشان می کهاست  از دو مخاطب دیگر بسامد مخاطبان عینی به نسبت کمتر .نامعلوم
گـري  در جـدل او اگرچه  به این معنی که .است کرده مجادله و مناظره علمیبا افراد  کمتر ،در عمل

شـناختی  شـناختی و روان هاي جامعهچنان باب تأویلهم .اهل مجادله نیستاما در عمل  است ماهر
  .است گشودهیابی این واقعیت در علت

  
  هانوشتپی
ناچار باید به مقدماتی  ،خواهیم مطلبی مجهول را اثبات کنیموقتی می«: یان چنین استیاستدلال سوفسطا -1

و باید با مقدمات دیگري به اثبات برسند و این رشته  اثباتندحال آن که مقدمات محتاج . چند متوسل شویم
  ).178: 1363،خوانساري(» بنابراین اثبات هیچ چیز میسر نیست) تسلسل(هم چنان تا بی نهایت ادامه دارد 
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 ،و شباهت دو چیز است از نظر کیفی و چون ادراك کیفی خداوند محال است» کیفیت«مماثلت به معنی  -2

  .پذیر نیستمماثله
اباحـه در شـریعت اسـلام از    . استگیري در ارتکاب به گناه مباح شمردن محرمات و آسان ،گرياباحه -3

معتزلـه آن را حکـم عقلـی    . ن را در انجام یا ترك کاري مخیر بگذاردامکلف ،احکام پنجگانه است که شارع
. مباح است ،نداشته باشداي در بر دانند و معتقدند هر عملی که فعل یا ترك آن عقلاً مصلحت یا مفسدهمی

عمل به احکـام و فـرایض شـرع مبـاح      ،نیز معتقد بودند پس از رسیدن به منتهاي کمال اي از متصوفهفرقه
   ).301-304/ 2: 1387 ،دامادمحقق(است 

هستند کـه بـه ظـواهر    ) سنت و جماعت از نظر اهل(شیعه و خوارج  ،جبریه ،طوایفی از معتزله حشویه -4
دانند که براي خداونـد صـفات   حدیث می برخی ریشه حشویه را از اهل. الهی و تجسم قایل معتقدند آیات

 معروفندنیز » مشبهه حشویه«ایشان به . و معتقدند بین خالق و مخلوق شباهت فراوانی است قایلندجسمانی 
حشویان پیروان ابـو  : است در تعلیقات محمود عابدي بر کشف المحجوب آمده). 598 – 601 /1: 1384 ،کربن(

کراّمیـه  : اسـت  کـدکنی نقـل شـده    شدند و در ادامه از شـفیعی خوانده می» ولی«اند که در آن روزگار عبداالله کراّم
مخالفـان از   ،بردنـد به کار می» ذاته قائم ب«را به معنی » جسم« ،اند بلکه چون کراّمیاندرحقیقت اهل تجسیم نبوده
  ).829 - 830: 1389هجویري، (نامیدند » مجسمه«استفاده کردند و ایشان را این تفاوت ترمینولوژي سوء

 ،ایمان عملی در برابر ایمان قلبی اعتقاد به :عبارتند از ،آورده عقاید معتزلهمواردي که هجویري به عنوان  -5
ی در مرجعیت اجتهاد عقل و خلود مرتکب گناهان کبیره در دوزخ ،نفی رؤیت خداوند ،نفی صفات خداوند
 ،از آنجا که معتزله به اختیار و مجاهدت بنده در برابر مشیت و عنایت حق بـاور دارنـد   .اصول و فروع دین

برخلاف -را آنکس به سعی و سیره عملی خویش قادر است به مقام خاص اولیا دست یابد و  معتقدند هر
از عقایـد   ،بنابر گفته برنجکار .منوط به جذبه و عنایت حق نمی دانند-جماعت سنت و اشاعره و سایر اهل

هر عملـی   ؛داخل دانستن عمل در ایمان است ،موروثی خوارج که در کلام معتزله نیز ظهور پیدا کرده است
 ،نفی صـفات خداونـد  . )23: 1386 ،برنجکار( شودسبب خروج از دایره ایمان می ،که با ایمان منافات داشته باشد

کـه  دیگر  مسئله .کنندصفات را از او سلب می ،احتراز از تعدد ذات خداوندمعتزله براي  .است عقیده دیگر ایشان
 طکننده در استنباتعیینی حکم عقل نقشکه  است ایشانناظر به روش کلامی  ،تعریض از آن یاد کرده هجویري به

  .دانستند می عقلی تأیید به منوط را و احکام عقاید قبول شرط که آنجا تا دارد دینی عقاید
لـن یسـتنکف   : تعلق کردند به قول خـداي  ]سنتمعتزله و جماعتی از اهل[«: باره گویدتملی در اینمس -6

و بازگفتند خداي ملائکـه  . ترتر فاضلکه مطیع هر و گفتند.. .المقربون الملائکة عبداالله و لاالمسیح ان یکون 
کـه را   هـر  ؛دو مرکبّ کرد آدمی هر را عقل داد و شهوت نداد و مر بهایم را شهوت داد و عقل نداد و اندر
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» او بهتـر از ملائکـه اسـت    ،ر از بهـایم اسـت و هرکـه را عقـل بـر شـهوت      بت ،شهوت بر عقل ترجیح دارد
  ).863 - 866/ 2: 1373،مستملی(
کسانی که ذات خداونـد را از تمـام   . گیردتعطیل گاهی معنایی معادل تنزیه دارد که مقابل تشبیه قرار می -7

/ 15: 1387ولادوست، (تشبیه قرار دارد  عقیده اهل ،مقابل آن تنزیه و تعطیلند که در بدانند اهل صفات منزهّ
342.( 

این امکان وجود دارد که ابوسـعید هجـویري کـه     ،المحجوبمحمود عابدي بر کشفمطابق با تعلیقات  -8
ویی در آن روزهـا تصـور مریـدي    گ ـ«: وجود متقن و مسلمی نداشته باشـد  ،الظاهر شاگرد مؤلف استعلی

شیوه متداولی در میان بسـیاري   ،هاهایی از زبان او و سپس جواب دادن به آنجست و جوگر و طرح سؤال
را شخصیتی تاریخی دانسته و خاکجاي او  همه بعضی ابوسعید هجویري با این. از مؤلفان صوفیه بوده است

  ).620: 1389هجویري، (» اندرا هم در پیش پاي استاد گفته
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